
 

 

 

 
 «7طالبابیبنیاز منظر عل یو حکمران یخلاق زمامدارا یارزش یمفهوم لهشاک»

 (یمالک اشتر نخع هعهدنام یمحتوا یلبر تحل یمبتن)
  آبادینحس یرمضان ینحس

 چکیده 

بـه مالـک  7یعلـ یرالمؤمنینام ۀنام یارزش یمفهوم ۀشاکل یلحاضر در نظر دارد از خلال تحل ۀمقال
و  یاصول، شاکله و ساختار اخـلاق زمامـدار یه،پا یممفاهمالک اشتر،  ۀموسوم به عهدنام ی،اشتر نخع
 یـلاسـتفاده از رو  تحل بـا رو،یـن. از ایداستخراج و ارائه نما یرا از منظر معارف اسلام یحکمران

هـا از آن یریگداده و سپس اقدام به مفهوم ی را در آن تشخ یهپا یاخلاق یهامحتوا، نخست، گزاره
مشـخ   یو حکمرانـ یاخلاق زمامـدار ۀمنظوم ۀبدن ۀسازند یارزش یمهکار مفا یننموده است. با ا

بـا توجـه بـه ابعـاد  مفـاهیمآن  یـانموجـود م یبنـدنمـوده بـه طبقه ی. در گـام بعـد، سـعشوندیم
بعـد، شـاکله و  ۀبپـردازد؛ و در مرحلـ یانسان و جامعه از منظر معارف اسـلام یاتح شناختییهست

ابعاد مختلف آن را مورد توجه قـرار داده اسـت.  یِ نظر یوندهایپو  یاخلاق زمامدار یساختار ارزش
 ۀرا از منظـر عهدنامـ یاجتمـاع لاتدر منطـق تعـام یلدخ یِ اخلاق یادینبن اصول و هادر ادامه، مؤلفه

و مـردم  یدر تعـاملات دولـت اسـلام یارزشـ هـاییتکار اولو یناستخراج کرده است. با ا یادشده
اخـلاق  ۀدر حوز یمنطق تعاملات اجتماع یمبان ینتراز مهم یبه برخ زیاند. در خاتمه نشدهمشخ 
 است. مودهو اخلاق توسعه اشاره ن یاستس ۀدر عرص یو حکمران یزمامدار
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 مقدمه

و تدبیر امور مردم  نمودن استکنندۀ مبانی ارزشیِ سی، بیانو حکمرانیاخلاق زمامداری 

ها و است. در واقع از جمله مؤلفه با محوریت زمامدار و دولت اسلامی در حوزۀ عمومی

است؛ زیرا که توسـعه  و حکمرانی اصول اساسی اخلاق توسعه، همین اخلاق زمامداری

به عنوان یک رخداد در واقعیت اجتماعی حیات انسان، بـه تـدبیر زمامـداران، حاکمـان، 

که مشـخ  اسـت هـر نـوع اخـلاق اران وابسته است؛ و چنانکارگزگااران و یاستس

داد طبیعی مبـانی نظـری و ، به مثابه یک نظام ارزشیِ خاص، برونو حکمرانی زمامداری

و  یا به عبارت دیگر یک نوع نگر  خـاص بـه واقعیـت انسـان، هسـتی یشناختیهست

این نظام ارزشی به دنبال تنظـیم نظـام است.  و جامعه و وضعیت انسان در هستی جامعه،

ای است که علاوه بر انطباق با خاستگاه وجودی انسان و وضعیت او و ارتباطاتی رفتاری

باشـد. روشـن اسـت کـه  جامعـهو پیشـرفت  انسان ، ضامن سعادتو جامعه در هستی

رغم اشتراکات ناشی از مبادی فطری و عقلانـی، نظامـات ارزشـی موجـود در ایـن علی

 نیـز بـا لحـاظ و الامـر اشـیام و امـورواقعیت و نفس اشان بمطابقت مینه، حسب میزانز

 اند. دارای اختلاف هاگیری آنمؤثر بر شکل متغیرهای فرهنگی و جغرافیایی

را از  و حکمرانـی چه بخواهیم نظام یا شاکلۀ مفهومی ارزشیِ اخلاق زمامداریچنان

توان گفـت کـه اصـول اساسـیِ آن را جرئت می منظر معارف اسلامی ملاحظه نماییم، به

بیابیم.  یکجایا همان عهدنامۀ مالک اشتر نخعی  البلاغهنهجتوانیم در نامۀ پنجاه و سوم یم

نفیس معارف اسلامی اسـت. در واقـع میثـاق امیرالمـؤمنین  یراین عهدنامه از جمله ذخا

ه شـده بـود و بارها آزمـود 6رسول خدا یبا سرداری است که در محضر وص 7علی

بـر امـام  ،6اکـرم یطینت پاک و اخلاق استوار  در راه اقامۀ کلام خدا و سـنت نبـ
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 زمانش آشکار شده است. 

عهدنامۀ مالک اشتر، به لحاظ سندی از جمله مواریت صحیح السند و قطعی الصدور 

و هـم بـه دلیـل  7یاست، هم به لحاظ شهرت انتساب آن به حضرت عل :از معصوم

هـای قـرآن و پـژوهشکریمی، ) منابع متعدد شیعی و سنلی کم نظیر است کثرت ذکر در

ا ، جدای از این، به لحاظ محتوای عالی و راقی (.۱۱۷-۱۰۱ :۱۰۹۷-۱ :، شمارهحدیث

تواند به جز از انسان معصوم صادر شده باشد؛ امـا بـه لحـاظ سـاختاری، نخسـت، نمی

را مشـخ  نمـوده، کمرانـان و حهای مسئولیت زمامـدارن های عمومی و حوزهحوزه

 شـدهیکسپس طبقات اجتماعی و اصناف را معرفی کرده و در بخش اصلی به طـور تفک

ای را که زمامدار بایستی به طور عام و نیز در تعامل با هـر های ارزشی و هنجاریبایسته

 صنف و طبقه رعایت نماید، تشریح نموده است. 

له در نظر دارد تا ابعاد مفهـومی و سـاختاریِ که از عنوان مقاله پیداست، این مقاچنان

و بررسی نمـوده و از ایـن طریـق مبـانی  محتوا نامۀ امیرالمؤمنین به مالک اشتر را تحلیل

را  و پیشـرفت اسـلامی و توسـعه کمرانـیهـای اخلاقـی حو بایسـته اخلاق زمامداری

تحلیـل اری و کدگـارو به لحاظ روشی، در بخش اول مقالـه، بـه استخراج نماید. از این

مفهومی و ساختاری متن عهدنامه پرداخته شده است و در بخش دوم سعی شده شـاکله 

مفهومی ارزشی آن مورد بررسی قرار گیرد. در واقع مراجعۀ ما به این متن نورانی و بسیار 

تـدبیر امـر حکمرانـی و ها و مسائلی است که ارزشمند همراه با ذهنی انباشته از پرسش

لات سیاسی در روزگار ما با آن عامه و تمشیلت رو ایـن مقالـه ها درگیر است. از اینتحول

را از منظر  کمرانیسعی دارد رهیافت، اصول و هنجارهای اساسیِ اخلاق زمامداری و ح

  تبیین نماید. 7معارف اسلامی، از خلال فهم، تحلیل و تفسیر عهدنامۀ امیرالمؤمنین
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 تر . تحلیل محتوای متن عهدنامۀ مالک اش2

 های عمومیِ و امر سیاسی . ابعاد حوزه2. 2

چهـار حـوزۀ  و دولـت اسـلامی در ایـن نامـه، بـرای زمامـدار 7یامیرالمؤمنین عل

 اند؛ مسئولیتی مشخ  نموده

 ؛(جبایة خراجها) مدیریت امور مالی و مالیاتی

ها) ایجاد و حفظ امنیت  ؛(جهاد عدول

 ؛(إستصلاح أهلها) پرور ، تربیت و اصلاح مردم

 (.عمارة بلادها) ایجاد عمران و آبادانی در شهرها و روستاها

های مسئولیت زمامدار رسد این چهار حوزه، استقصای تاملی از تمام حوزهبه نظر می

 1ای ارگانیکبندیبندی، تقسیممکه مشخ  است این تقسیاست. چنان دولت اسلامیو 

ع از زنـدگی مـدنی و های اساسی اجتمـاع و انتظـاراو مبتنی بر نیازمندی ت مـورد توقلـ

امت در درون مرزها نیازمنـد امنیـت، تربیـت، عمـران و جامعه و است؛ چرا که  2نگرکلل 

ا  نیازمنـد تدبیر امور مالی و معیشتی است و در مواجهه با بیرون مرزهـای جغرافیـایی

ه نیـز طور کـه در ادامـایجاد و حفظ صلح و امنیت و روابط سازنده است؛ بنابراین همان

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ملاحظـه « تقسـیم کـار»های امیل دورکم در حـوزۀ این تعبیر را چنان چه ما در قالب چارچوب دیدگاه. 1

ای و که اولاً، بر روابط مبادلهنماییم، به این التفات منجر خواهد شد که این گونه تقسیم کار از آن جهت 

شـود، است و ثانیاً، در بستر تعاون جمعی و اخـلاق درونـیِ تعـاون، تعریـف می متقابل اجتماعی مبتنی

ق، بومی و سازندهمنتهی به هم توان از آن به تقسیم کار ارگانیک یا شود که میای میبستگی و پیوند خلال

، ترجمۀ اباذری، یوسف؛ تهـران، نشـر دورکمیید: گیدنز، آنتونی؛ پویا یاد کرد. در این رابطه ملاحظه نما

 .۱۰۹۹خوارزمی، چاپ دوم، 

2. holistic 
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کـه ای از نیازها را فروگاار ننموده است. جالب آنمورد توجه قرار خواهد گرفت، حوزه

شناسیِ مَدَنی و شهری ترین مطالعات انسانبندی از کارهای اجتماعی با مدرناین تقسیم

  1نماید.در روزگار معاصر ما تطبیق می

 . طبقات و قشربندی اصناف امّت در مشارکت عمومی1. 2

انـد. البتـه نیازهـا، در های نیاز و کارکرد قابل تعریفت و اصناف مبتنی بر حوزهطبقا

شوند. آنچه توجـه بـه آن لازم ها و اصناف مختلف مردم برآورده میضمن فعالیت گروه

، کارکرد اجتماعی ایشان یادشدهاست این است که اولاً، مبنای تفکیک طبقات و اصناف 

برخلاف نظامات اجتماعی کهن و یا حتی مدرن، طبقات  گویی به نیازها است ودر پاسخ

طـور کـه در نظامـات نفسه نسبت به یکـدیگر ندارنـد. آنو اصناف، برتری و ترجیح فی

داری مشـاهده تـر در نظـام سـرمایهسالارانه و یا به نحو پیچیـدهسالارانه و یا اشرافیکه

اب مالک اشتر تأکید شده کـه به جن 7شود. بر عکس، بارها در عهدنامه امیرالمؤمنینمی

بـا  2مردم به حسب ذات و سرشت انسانی و نیز بـه حسـب تعلقـات طبقـاتی و صـنفی

یکدیگر برابرند و بر یکدیگر ترجیحی ندارند، نه تنها مردم نسبت به هـم تـرجیح ذاتـی، 

هم بر ایشـان تـرجیح ذاتـی و  ، حکمران و کارگزارطبقاتی و صنفی ندارند بلکه زمامدار

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

بندی ارائه شده در منبع ذیل مقایسه نمایید: فکـوهی، ناصـر؛ بندی فوق را با تقسیم. به عنوان مثال تقسیم1

 .۱۰۷۳، تهران، نشر نی، چاپ هفتم، شناسی شهریانسان

هـای نـژادی و نکته حائز اهمیت است که گرچه در روزگار پیشرفته و مدرن ما، از تبعیض . توجه به این2

ای و بـین المللـی ها و معاهـدات محلـی، منطقـهالظاهر و منطبق بر کنوانسیونطبقاتی ادوار پیشین علی

ز سـالار و نیـخبری نیست، ولی نوع نگاه به سرمایه، پـول و حـق سـرمایه و مناسـبات اقتصـاد سـرمایه

 است. های طبقاتی را حفظ نمودهچنان ترجیحات و برتریمناسبات قدرت، در برخی ممالک، هم
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کند مسـتوای طبیعـت و فطـرت افـراد و اصـناف آنچه ترجیح ایجاد می 1ندارد.طبقاتی 

نیست بلکه ایمان و عمل صالح است. بر این اساس ایمـان بـه خـدا و عمـل بـر اسـاس 

ل ارگانیک و پویای جامعه توحیدی و ایمانی است. م و تحول رضای او مبنای تقول
2  

 7طالـببن ابـی یدر منظر عل دهیادشبنابراین مبنای تمیز و تقسیم طبقات و اصناف 

و  ها و کارکردهای اجتماعی ایشان است. به همین دلیل بایستی مبنای رفتار زمامدارنقش

باشد. این بدان معناست که زمامدار  4و عدالت و جلب رضایت مردم 3انصاف حکمران،

نمایـد، ها و کارکردها را نیز کنترل بایستی اقتدار طبیعی مندرج در نقش دولت اسلامی و

 یلاای خاص از کارکرد ویژۀ اجتماعی خود مبنایی برای اقتـدار و اسـتای که طبقهبه گونه

بر دیگر طبقات و اصناف ایجاد ننماید؛ و حتی بایستی خود را کنتـرل نمایـد تـا گرفتـار 

اولاً، تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه  5ابهت قدرت و توهم و خیـال سـلطنت نگـردد.

فات و التزام به حیات توحیدیِ فرد و جامعه، در ساحت حیات فـرد عقلانیت، به مثابه الت

و از مجرای حیات فردی در ساحت حیات اجتماعی محقق خواهد شـد؛ بنـابراین ایـن 

بندی نیست. ثانیاً، تمام طبقات و اصناف اجتماعی حسب وظـایفی کـه بندی، رتبهتقسیم

ـال و کارآمـد در نظام اجتماعی دارند، در پیوند با یکدیگرند و اجتم اع بدون مشارکت فعل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ین أو نظیرح لک في الخلق.». 1 ا أخح لک في الدل  « إمل

فأعطهم من عفوک و صفحک مثل الای تحبل و ترضی أن یعطیک الله من عفوه و صفحه. فإنلک فوقهم ». 2

 ُ ک.و والي الأمر علیک فوقک، و الله  «فوقَ من ولال

 «أنصف الله و أنصف الناس من نفسک». 3

، في أوسطها إلیک الأمور أحبل  ولیکن». 4 ها و الحقل عیة. لرِِضَی أجمعها و العدل، في أعمل  «الرل

و إذا أحدث لک ما أنت فیه من سلطانک أُبهةً أو مَخِیلةً، فانظُر إلی عظم مُلکِ الله فوقکَ و قدرته منِـک ». 5

  «قدِرُ علیه منِ نفَسِک.علی ما لاتَ 
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طبقات و اصناف اجتماعی بایستی بتوانند تحت  ،شود؛ به عبارت دیگرایشان اصلاح نمی

صـورت  یـن، به همۀ ابعاد نیازهای عمومی پاسخ دهند، در غیـر او دولت تدبیر زمامدار

  1توسعه و اصلاح امور محقق نخواهد شد.

 :اند ازرتطبقات و اصناف اجتماعی در عهدنامه عبا

 ؛(جُنوُدُ الله ) نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی

ران قوانین، سیاست، دبیران دیوانیان ـةِ و ) حکومتی هایها و برنامهو مقرِّ اب العامل کتلـ

ة  ؛(الخاصل

 ؛(قُضاةُ العدل) قُضات و نظام داوری حقوقی

ال الإنصاف) و مدیران اجرایی کارگزاران  ؛(عمل

أهل الجزیـة و الخـراج مـن أهـل ) یرمسلماناناز مسلمانان و غ، اعم دهندگانیاتمال

ة و مسلمة الناس  ؛(الامل

ار، بازرگانان و صنعت  ؛(التلجار و أهل الصناعات) گرانتجل

 (.الطبقة السفلی من ذوی الحاجة و المسکنة) نیازمندان و طبقات فرودین جامعه

رکرد و کیفیـت ، کـایادشـدهوجه تمـایز طبقـات و اصـناف  ،که مشخ  استچنان

های اساسی نیازهای انسان در جامعه اسـت؛ بنـابراین طبقـات ها به حوزهگویی آنپاسخ

ای دیگر باشد؛ ای در خدمت طبقهطولی بر هم ندارند، بدان گونه که طبقه یبماکور ترت

بلکه حسب کارکردها، همۀ طبقات و اصناف در خدمت یکدیگرند، به جز طبقۀ فرودین 

 طر ناتوانی در اعِمال کارکردی خاص نیازمند کمک هستند. جامعه که به خا

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1 .«. ، و لا غنی ببعضها عن بعضی  «و أعلم أنل الرعیة طبقاتح لا یصلح بعضها إلال ببعضی
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های طبقات و اصناف مختلـف را در قالـب نهادهـای اسلامی بایستی فعالیتدولت 

گوییِ متوازن به نیازها به نحو کارآمد تدبیر و مدیریت نمایـد. اجتماعی، در راستای پاسخ

اجتماعی  گااردبیرگر و سیاستتبه عنوان  دولت اسلامیاین بدان معناست که زمامدار و 

بـه  1بایستی بتواند فضایی ایجاد نماید که عملکرد طبقات، اصـناف و فعـالان اجتمـاعی

هـا و گویی به نیازها و در نتیجه بروز توانمندیافزا در مسیر پاسخراستا و همای همگونه

بایستی مبنای ها و هنجارها برخی ارز  ،منظورد. بدیننرشد و تعالی اجتماعی قرار گیر

عمل و معیار ارزیابی قرار گیرند. برخی از این مبانیِ ارزشی و معیارهای ارزیابی، مبانی و 

در  دولت و حکومتیا نهاد  زمامدارمعیارهایی هستند که بایستی به نحو عام در شخ  

تعامل با همۀ طبقات و اصناف اجتماع مطمح نظر و عمل باشند و برخی دیگر معیارهای 

یـا  در تعامـل بـا طبقـه نهاد دولت و حکومتیا  زمامدارای هستند که لازم است ارزشی

  صنف خاصی مورد نظر و عمل قرار دهد.

 های عام اخلاق زمامداری و حکمرانی . بایسته3. 2

هـایی کـه زمامـداران، ، یعنـی بایسـتهزمامداری و حکمرانـیهای عام اخلاق بایسته

بایستی نخست در شخصـیت خـود و بـه تبـع آن در  کارگزاران دولت اسلامیمدیران و 

بالنسبه با تمام ابعـاد عملیـاتی در اجتمـاع ایجـاد  ها،جموعهها و منهادی سازمان یتهو

انـد. مـا یافته یمها حول مفهومی به لحاظ ارزشی کلیدی تقونمایند. هر یک از این بایسته

دهیم. توجـه مورد اشاره قرار می ها را ذکر نموده و مفاهیم کلیدی رااین بایسته ،در ادامه

و  های سازندۀ شـاکلهها در واقع مؤلفهبه مفاهیم کلیدی، از آن جهت اهمیت دارند که آن

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. social agents  
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بنـدی و ترسـیم شـاکلۀ هستند؛ و ما در مقام جمعحکمرانی  زمامداری و منظومۀ اخلاق

ن اسـلامی، آ و حکمـت از منظر معرفـت حکمرانی زمامداری ومفهومی ارزشی اخلاق 

 زمامـداری وهای عام اخلاق بایسته ،مفاهیم را به استخدام خواهیم گرفت. با این توضیح

 :به شرح ذیل است حکمرانی

 6گونه که در کتاب خدا و سـنت پیـامبرو سنن الهی آن یضتقوا و اطاعت از فرا

 تقوا و عبودیت؛ :آمده است

ارۀ به بدی  و کفل نفس؛تهایب نفس، خودسازی  :هاانکسار شهوت و نفس امل

های مردم با توجه به پیشینۀ تـاریخ سیاسـی هـر درک باورها و ذهنیت) شناسیمردم

 ؛بومیستشناسی و شناخت زمخاطب :( اقلیم

 محبت، شفقت و احسان؛ :1مهربانی و محبت ورزیدن به مردم

 عفو؛ :گیری و بخشیدن خطاهاسهل

 تواضع و انعطاف؛ :پرهیز از درشتی و غرور با مردم

 شکیبایی؛ :ایی در راه رعایت حق و اعمال حقشکیب

 وفاداری؛ :وفاداری به پیمان با مردم و حتی با دشمن

 دقلت؛ :هادقت در وضع قوانین و پیمان

 انصاف؛ :رعایت انصاف در همه حال و برای همه کس

 گرایی و پیوند با مردم؛مردم :2گرایی و توجه به حق ایشانمردم

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 «وَ أشعرِ قلبکَ الرحمةَ للرعیة، و المحبلة لهم، و اللطف بهم.». 1

ـةِ، فلـیکن صـغوُک لهـم، و میلـُک إنلما عمادُ الدین و جِماع المسلمین، و العدةُ للأعدام، العامةُ مِ ». 2 ن الأُمل

  «معهم.
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 پوشی؛عیب :چهرۀ افرادو تخریب  یپرهیز از افشاگر

مردمـی بـودن و  :پرهیز از پنهان نمودن خود از مردم و عدم حضور در جمـع ایشـان

 حضور در اجتماع؛

 بینی؛ واقع :های موجود در جامعهتوجه به واقعیت

 عدالت؛ :رعایت عدالت

 مساوات؛ :نزدیکان و منتسبان یطلب یازجلوگیری از امت

 ظ حرمت؛حف :جویان از مردمپرهیز از عیب

 :مشورت با خبرگان، آزمودگانِ صالح و پرهیز از مشورت با اشرار و ظالمان به مـردم

 مشورت با اخیار؛

 مداری؛حق :و تحمل حق یطلبحق

 مصاحبت با صالحان؛ :و پارسایان یانگومصاحبت با راست

 او جـز( تقدیر) پادا  :پرهیز از ایجاد همسانی در برخورد میان نیکوکاران و بدکاران

 ؛(توبیخ)

 :عدم اجحاف و پرهیز از اجبار و تحمیل انجام کارهایی کـه بـه عهـدۀ مـردم نیسـت

 صداقت؛

 ایجاد اعتماد؛ :گمانی مردم با رعایت حق ایشانجلب خو 

الفـت، پیونـد و  :شـوندهای نیکو که سبب الفت میان مردم مـیاستمرار بخشیدن به سنت

 همدلی؛

 وگو؛گفت :وگو با دانشمندان و فرزانگانگفت

شناسـی و وقـت :پرهیز از تعجیل در انجام امور و انجام هر کـار در وقـت و زمـان خـود

 اعتدال.
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 های اخلاقی تعامل زمامدار و دولت اسلامی با نظامیان . بایسته0. 2

جنـود ) نظامیان و نیروهای انتظامی و امنیتی، در حکومت اسلامی لشکریان خداینـد

گراننـد، زینـت جامعه در برابر متجـاوزان، بـدخواهان و سـتمایشان دژهای استوار  (.الله 

اند و در نتیجه مردم به ایشان نیازمندند؛ چرا برای مردم یتوالیان و باعث عزت دین و امن

ـر  که جریان باثبات معیشت و رشد و تعالی املت جز در سایه وجود امنیت و صـلح میسل

و نیروهای انتظامی و امنیتی وابسـته بـه شود؛ و البته روشن است که کارکرد نظامیان نمی

که نظامات مـالی، معیشـتی، تولیـدی و تربیتـی نیـز مالیات و خراج عمومی است. چنان

 اند.وابسته به امنیت

با نظامیان و  دولتو  زمامداردر تعامل میان  زمامداری و حکمرانیهای اخلاق بایسته

 :ار ذیل استنیروهای انتظامی و امنیتی از منظر عهدنامه به قر

بـه  شـانینو بردبارتر 6تـرین افـراد بـه خـدا و رسـول اوانـدیشبرگزیدن نیک

 انتخاب أصلح؛ :فرماندهی

سـابقه و مـردم پیوند داشتن با مردم آبرومند، شریف و اهل دودمان شایسته و خو 

چرا که این پیوند سـبب حمایـت نظـامی و امنیتـی ) دلاور، شجاع، بخشنده و جوانمرد،

پیونـد سـازندۀ  :( سـازد.ای را ممکـن مـیشود؛ و دفاع منطقهز امت و مرزها میایشان ا

 امنیتی؛

 مراقبت و سرپرستی؛ :رسیدگی به کارهای بزر  و کوچک ایشان

های های معیشتی خانوادههای زندگی ایشان به قدر کفایت و رفع دغدغهتأمین هزینه

 تأمین معیشت؛ :ایشان

ل؛ :ت فرماندهانها و انتظارابرآوردن خواسته  تفضل
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های ایشان و رعایت حـق و انصـاف قدردانی و ابراز قدرشناسی از زحمات و تلا 

ای که کار کوچک کسی که مقام بالاتری دارد را بزر  نشمارد و کار در قدردانی، به گونه

 . یگزارتری دارد را کوچک نشمارد؛ قدردانی و حقبزر  کسی که مقام پایین

 اخلاقی تعامل زمامدار و دولت اسلامی با قضات و نظام داوری حقوقی های. بایسته5. 2

از آنجا که بستر اجتماعات انسـانی مسـتعد تعـارض و تضـاد منـافع اسـت، وجـود 

ای اسـت. از منظـر عهدنامـه، اختلافات و دعاوی حقوقی امری طبیعی برای هر جامعـه

ر رابطه با نظام داوریِ حقوقی بایستی الزامات ارزشی و اجرایی ذیل را د دولتو  زمامدار

 :و قضات آن مورد اعتنام و اقدام قرار دهد

  :انتخاب أصلح؛ یعنی کسی که :برگزیدن بهترین افراد برای قضاوت

 یبالای( تحمل) و روحی( تحلیل) در تنگنای امور قرار نگیرد و دارای ظرفیت فکری

 باشد؛

 ب نماید؛مدعیان پرونده را به لجاجت نینداخته به آشتی ترغی

 در لغز  اصرار نداشته باشد؛

 آزمند و حری  نباشد؛ 

 به فهم اندک بسنده ننماید و دارای عمق نظر باشد؛

 تر باشد و بیش از همه به دلایل تکیه نماید؛در مواجهه با شبهات از همه محتاط

 وآمد متخاصمان ملول شود؛تر از رفتسعۀ صدر بوده و کم ترینیشدارای ب

 ه در کشف واقعیت شکیبایی ورزد؛ بیشتر از هم

 تر باشد؛ به هنگام روشن شدن حکم از همه قاطع

 کسی باشد که ستایش و تمجید دیگران او را دچار نخوت و خودبینی نکند.
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 تأمین مالی شایسته؛ :دستی در بال مال به چنین کسانیگشاده

 ایی؛دقلت، عدالت قض :های حقوقیمراقبت و دقت وافر در احکام و داوری

ای که قضات مـورد ، به گونهدر دولت اسلامیتمهید جایگاهی ارجمند برای قضات 

ض طمع  .امنیت شغلی :کاران قرار نگیرندتعرل

 های اخلاقی تعامل زمامدار و دولت اسلامی با کارگزاران. بایسته6. 2

رخـی اند کـه انجـام باند. ایشان کسانیتدولاجرایی و مدبِّران کارگزاران نمایندگان 

را در  دولـتهای اجرایـی ها سپرده شده است و در واقع مسئولیتوظایف اجرایی به آن

در خصوص نحـوۀ تعامـل ( السلامعلیه) دارند، حضرت علیهای مختلف به عهدهحوزه

 :شمارندیبا ایشان رعایت ضوابط ذیل را لازم م

ب شوند و نـه از ، انتخایتشانآنان با آزمایش انتخاب شوند و پس از تحقیق در صلاح

 انتخاب أصلح؛ :روی میل شخصی و بدون مشورت با صاحبان اطلاع

هـای افراد اهل تجربه و حیام بدین مناصب مشـغول شـوند، کسـانی کـه از خانـدان

 تعهد و تجربه؛ :اندقدمیشاند و در اسلام پصالح

ایشـان در  ای کـه حجتـی علیـه خیانـتایجاد گشـایش در ارزاق ایشـان، بـه گونـه

 تأمین مالی شایسته؛ :شودها سپرده میهایی باشد که به آنمانتا

جاسوسـانی بـرای نظـارت بـر نحـوۀ انجـام ناظران و ارزیابی کار ایشان و گماشتن 

 اطلاع و دقلت؛ :وظایف

مرتکب خیانت در  ینجاسوسان و مطلع ناظران و تنبیه کسانی از ایشان که به گزار 

اند از ایشان گرفته شـود و بـه تی آنچه به دست آوردهاند، در این صورت بایسامانت شده

 .تنبیه خاطیان :ذلت و خواری افتاده و نشان خیانت بر ایشان گاارد
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 دهندگانهای اخلاقی در تعامل زمامدار و دولت با مالیات. بایسته7. 2

تودۀ موللد و کارگران فنون کوچک و میانـۀ جامعـه هسـتند، اعـم از  دهندگانیاتمال

 دولت و حکومتدهند. لازم است ن و غیرمسلمان که در جامعه اسلامی جزیه میمسلما

 :در تعامل با ایشان الزامات اخلاقی ذیل را رعایت نماید

باشد؛ زیرا بهبـودی  دهندگانیاتای تنظیم شود که به صلاح مالبرنامۀ مالیاتی به گونه

 ؛یشیاندارا و مصلحتمد :1است دهندگانیاتو صلاح دیگران در صلاح مالیات و مال

بیش از آن که دربارۀ جمع مالیات اندیشیده شود به آبادی اندیشه شود؛ زیـرا مالیـات 

 عمران و تولید؛ :2جز از طریق آبادی زمین به دست نیاید

کاستن از مالیات در دورۀ افت محصول یا رکود یا سوانح طبیعی؛ زیرا این کاسـتن از 

د شهرها و آبادیای است که با آبامالیات اندوخته ها و آراسته شدن حکومت د شدن مجدل

آیــد و افــزون بــر ایــن ســتایش، رضــایت و اعتمــاد بــه رونــق، دوبــاره بــه دســت مــی

اعتماد  ،(قسط) عدالت اقتصادی :شودرا جلب نموده و باعث عدالت می دهندگانیاتمال

 عمومی، رضایت همگانی و حمایت و نشاط ملی.

ران ، دبیـران در تعامل زمامدار و دولت اسـلامی بـا دیوانیـانهای اخلاقی . بایسته8. 2 و مقـرر

 حکومتی هایها و برنامهقوانین، سیاست

ران قوانین، سیاست، دبیران دیوانیان دولـت دستیاران  ،حکومتی هایها و برنامهو مقرِّ

زمامدار و است. ایشان امنای حکومت و طبقۀ واسط میان  حکمرانیدر انجام  و حکومت

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 «تفقلد أمرَ الخراجِ بما یصُلحُِ أهلهَ فإنل في صلاحِه و صلاحِهم صلاحاً لمَِن سِواهم.». 1

 «وَ لیکَنُ نظََرُک في عمِارةِ الأرضِ أبلغُ منِ نظَرِک في استجلابِ الخَراجِ، لأنل ذلک لا یدُرَک إلا بالعمارة.». 2
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ای هستند. در واقـع اند و از این حیث دارای اهمیت ویژهطبقات و اصناف مردم با لتدو

. در تعامـل بـا هسـتند دولـتچشم و گو  زمامـدار و  حکومت و ایشان قوای اجرایی

 :های ذیل مورد اعتنام و اقدام قرار گیرندایشان لازم است بایسته

 لح؛انتخاب أص :بهترین افراد برای کارها انتخاب شوند

هـای کسانی به تدبیر امور و اسرار حکومتی مشرف شوند که بیش از دیگران خـوبی

و مقام و مـوقعیتش او را جرئـت  نباشد اند، کسی که پستاخلاقی را در خود گردآورده

به مخالفت برخیزد و غفلـتش سـبب نشـود کـه  زمامدارنبخشد که در حضور دیگران با 

های درست اخا نشوند را تعویق انداخته و پاسخ دارزمامهای کارگزاران به رساندن نامه

است بسته نشود و یا قراردادی بسـته شـود و حکومت ت دولو نیز قراردادی که به سود 

 ؛یبردارتعهد، تجربه و فرمان :ت استدولت و حکومکه زیان 

بـر اسـاس سـابقۀ کـاری و عـدم  گاارانو سیاست نمقررا ،، دبیراندیوانیان آزمودن

 ؛در انتصاب دقلت :ر حسن ظنل اولیه در گزینش ایشاناعتماد ب

 داری.امانت :ترندشدهداری شناختهکسانی به این امور منصوب شوند که به امانت

 های اخلاقی در تعامل زمامدار و دولت اسلامی با بازرگانان و صاحبان صنایع. بایسته9. 2

انـد؛ زیـرا ایشـان بـا ارگرفتهبازرگانان و صاحبان صنایع در عهدنامه، مورد توصیه قر

اند و امور خطیری اند و مایۀ جلب منافع و راحتی برای مردمهای فراوانی مواجههسختی

 ،ها را ندارند. با این حالدهند که بسیاری توان یا جسارت انجام آنرا در اجتماع انجام می

احتکارنـد؛ نظیر حرص و بخل و برخی سـوم رفتارهـا نظیـر  یلایشان گرفتار برخی رذا

 :های ذیل مورد توجه قرار گیرندبنابراین لازم است در تعامل با ایشان بایسته

 همراهی؛ :های تجاری و تولیدیهمراهی و یاری ایشان در ایجاد چرخه
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عـدالت  :فروشـیبررسی امور ایشان و مجازات ایشان در صورت احتکار و یا گـران

 تعزیر؛دقلت، مراعات حقوق عمومی و  ،(قسط) اقتصادی

فروشی، احتکار و یا سایر رفتارهـای سـوم، مجازات ایشان در صورت اقدام به گران

ای که نه فروشنده و نه به این نحو که کالای ایشان به قیمتی عادلانه فروخته شود، به گونه

 تعزیر و مجازات عادلانه. :خریدار متضرر نشوند

 ت اسلامی با محرومان و مستضعفانهای اخلاقی در تعامل زمامدار و دول. بایسته21. 2

هـای شخصـی و یـا عمـومی دارای ای قشری از مردم به دلیل کاسـتیدر هر جامعه

توصیه اکیدی به رعایت حق ایشان و ( السلامعلیه) اند. حضرت علیمحرومیت و ضعف

ای که کلام خود را در توصیه به رعایـت حـق ایـن رسیدگی به احوالشان دارند. به گونه

کنند که دلالت بر توصیۀ اکید به رسیدگی به حق آغاز می« الله الله »جتماعی با تعبیر طبقۀ ا

 :اند ازهای اخلاقی در رعایت حق ایشان عبارتایشان دارد. بایسته

و سهمی از غلات ارزاق عمومی در هـر شـهر در  المالیتبرای این طبقه سهمی از ب

 معیشتی؛قسط و تأمین نیازهای مالی و  :نظر گرفته شود

ترین افـراد و رسیدگی به حال ایشان عدالت در خصوص نزدیک المالیتدر تقسیم ب

 عدالت اقتصادی؛ :و دورترین افراد رعایت شود

دلی، هم :توجه به امور کوچک این طبقۀ اجتماعی همچون توجه به امور بزر  ایشان

 دقلت و سرپرستی؛

ور خـاص بـرای سرپرسـتی و تـأمین اعتماد، باتقوا و فروتن به طگماردن فردی قابل

 ؛و ایجاد کفایت در معا  سرپرستی متمرکز :نیازهای این طبقه

قرار دادن مجلسی خصوصی برای رسیدگی به امور ایشان، بدون حضور محافظـان و 
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مراعـات،  :یندگوای که ایشان بتوانند بدون ترس و لکنت زبـان سـخنسپاهیان، به گونه

 داری. صبر، خضوع و مردم

 های خاص اخلاقی در تعامل زمامدار و دولت اسلامی با تمامی طبقات و اصناف. بایسته22 .2

ها را به طور خاص مورد تأکید برخی از بایسته 7یدر پایان حضرت امیرالمؤمنین عل

  :دهندقرار می

 عبودیت؛ :اوقات برای ارتباط و خلوت باخدا ترینیشقرار دادن بهترین و ب

 گاارانمقــرران قــوانین و سیاســتدبیــران و دیوانیــان، ی کــه لازم اســت در مــوارد

و یـا نهـاد  زمامـدار و حـاکم ،باشـند و مدیران اجرایی گوی کارگزارانتوانند پاسخنمی

 رسیدگی و اقدام؛ :گویی نمایدحاکمیت خود اقدام به پاسخ

دن وجود کار هر روز را باید در همان روز انجام داد؛ زیرا هر روز کاری برای انجام دا

 شناسی؛وقت :دارد

حـاکم و یـا نهـاد حاکمیـت زمامدار و کاری به هر گاه مردم در اثر اقدامی گمان ستم

ه آن عمل و اقدام اعلام شود و با بیـان آن عـار  برند، لازم است آشکارا عار و دلیل موجل

 :بـر مـردم اسـت یو مهرورز یپروربدگمانی را مرتفع نمود؛ زیرا این کار باعث عدالت

 سازی؛صداقت مدنی، شفاف

چنانچه زمینۀ صلح با دشمن مهیلا شد و یا دشمن تقاضای صلح نمود و رضایت الهی 

در آن بود، لازم است از آن روی نگردانیم؛ زیرا این کار باعث ثبات و امنیت و آسـودگی 

شود. ولی نباید از دشمن غفلت نمود؛ زیرا چـه بسـا تقاضـای صـلح بـرای سپاهیان می

 و هوشیاری؛ یطلبصلح :یر نمودن بوده باشدگغافل

همچون خـون بـه نـاحق  چیزیچپرهیز از ظلم و قتل و ریختن خون به ناحق؛ زیرا ه
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تر از ایـن گنـاه نیسـت و سازد و هیچ کیفری بزر ریخته شده انتقام خدا را نزدیک نمی

تن حکومـت حق نفس محترم، سبب زوال نعمت و پایان یـافبهبه مانند کشتن نا چیزیچه

 ؛و حفظ دمام و جان مردم پروای الهی :شودنمی

 اکرام و احترام؛ :پرهیز از منلت گااشتن بر مردم

 رأفت؛ و مهربانی :مردم با تندی و خشونت از پرهیز و داریخویشتن

 6های نیکوی گاشتگان و آنچه در کتاب خدا و سنت رسول خـداپایرفتن سنت

 گرایی.محوری و قانونیری، شریعتپاولایت :و اولیای الهی آمده است

 

 های اخلاق حاکمیت جدول فراوانی و پراکنش مفاهیم ارزشی در ضمن انواع بایسته

 در تعامل با طبقات مردم

احسان، محبت، شفقت، صداقت، انصاف،  -تهایب نفس و خودسازی

حکمت ) بینیپوشی، تواضع، شکیبایی، وفاداری، واقععدالت، عفو، عیب

های بایسته کفل نفس ،(حکمت عملی) نظرتدق ،(نظری

عام اخلاق 

 پیوند، صداقت مدنی، مردمی بودن، مصاحبت ،(با مردم) گرایی، الفتمردم زمامداران

 مداری، مساوات، قدرشناسی، پادا  دانحق ،(با اخیار) مشورت ،(با نیکان)

 دالشناسی و اعتوگو، نظم، وقتگفت ،(خاطیان) تنبیه نمودن ،(به نیکان)

سازی، شناسی، نظم، شفافرسیدگی، اقدام مؤثر، وقت -خلوت با خدا و تقوا

اکرام مردم، رأفت، مهربانی،  ،(نسبت به حال مردم) طلبی، هشیاری، اهتمامطلح

 گراییمحوری و قانونپایری، شریعتولایت

های بایسته

 خاص
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، پیوند سازنده با انتخاب اصلح، تأمین رفاه ایشان، تأمین مالی و معیشتی ایشان

 گزاری و قدردانی از ایشانها، سرپرستی امورشان، حقآن

های بایسته

تعامل با 

 نظامیان

قدرت 

تحلیل بالا، 

سعۀ صدر، 

اعتنایی بی

به دنیا، 

احتیاط، 

صبر، 

قاطعیت و 

 تواضع

های بایسته

اخلاقی 

 قاضی

انتخاب اصلح، تأمین رفاه ایشان، تأمین مالی و 

کاربست ) ارت و دقتمعیشتی ایشان، نظ

در امورشان، ایجاد امنیت شغلی و ( حکمت

 عدالت

های بایسته

تعامل با 

قضات و 

 نظام داوری

انتخاب اصلح، احراز ایمان و تعهد کاری در ایشان، تجربه، مهارت، اطلاع و 

در امور ( کاربست حکمت) دانش، تأمین رفاه برای ایشان، دقت و نظارت

 ایشان و تنبیه خاطیان

های ستهبای

تعامل با 

 کارگزاران

بردار بودن ایشان، دقت و انتخاب اصلح، احراز تعهد و تجربه در ایشان، فرمان

 دار بودننظارت در امور ایشان و امانت

های بایسته

 تعامل با

 دبیران
پیش از اخا ) مدارا با ایشان، رعایت مصلحت ایشان، اهتمام به عمران

لب رضایت ایشان، ایجاد نشاط برای ایشان، جلب اعتماد ایشان، ج ،(مالیات

 در حق ایشان( قسط) رعایت عدالت اقتصادی

های بایسته

تعامل با 

مالیات 

 دهندگان
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گران مدارا با ایشان، مراعات حقوقشان، مجازات احتکار کنندگان و اخلال

 اقتصادی و ایجاد و رعایت عدالت اقتصادی در امور ایشان

های بایسته

تعامل با 

گانان و بازر

تولید 

 کنندگان

دلی با ایشان، ریزبینی در تأمین مالی و معیشتی ایشان، عدالت اقتصادی، هم

احوالشان، قرار دادن متولی برای رسیدگی به وضعشان، صبور بودن با ایشان، 

 داری و خضوع در برابر ایشانمردم

های بایسته

تعامل با 

محرومان و 

 مستضعفان

 های اخلاق زمامداری و حکمرانیستهها و بای. طبقات ارزش1

مـورد  زمامـداری و حکمرانـی های اخلاقکه با اندکی تأمل مشخ  است، بایستهچنان

هـا در توان در سه طبقه و نوع قرارداد، گرچه در نهایـت همـۀ آنرا می تاکر در عهدنامه

( ۰ اخـلاق فـردی و انفسـی و( ۱اخـلاق بنـدگی و عبودیـت، ( ۱یک راستا قرار دارند؛ 

ها ها و بایستهمبنا و اصل است و تمامی ارز  ،و البته اخلاق عبودیت 1اجتماعی. اخلاق

در پایـان عهدنامـه، در  ،7یدر امتداد و به منظور تحقق آن هستند. لاا امیرالمـؤمنین علـ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

کو ایزوتسو نیز برای زبان اخلاقی قرآن کـریم سـه لایـۀ متفـاوت از مفـاهیم اخلاقـی اسـتنباط توشیهی. 1

کنـد، دیگـر ای که دربارۀ طبیعت اخلاقی خداوند اسـت و آن را توصـیف مـییکی مقوله»است؛ نموده

تعـالی، خـالق خـود، وصـف های مختلف نظر و بینش آدمی را نسـبت بـه ذات بـاریای که جنبهمقوله

کند که روابط اخلاقـی ای بحث میای که دربارۀ اصول و قواعد و قوانین رفتاریماید، و سوم مقولهنمی

کننـد نظـم و ترتیـب میان افرادی را که متعلق به جامعۀ اسلامی هستند یـا در ایـن جامعـه زنـدگی مـی

 تهـران، فریدون؛ ی،ابدره ترجمۀ مجید، قرآن در دینیـاخلاقی مفاهیم توشیهیکو؛ )ایزوتسو،« بخشد.می

چنین مرحوم علامه محمد تقی جعفری بـر اسـاس (. هم۰۴-۰۷، ص  ۱۰۹۹ دوم، چاپ روز، فروزان

شناختی انسان با دیگران، یعنی ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خود، ارتباط انسان های هستینسبت

است. )ملاحظه نمایید: را تبیین نموده نوع و ارتباط انسان با هستی، چهار حوزۀ بایستگی و ارزشیبا هم

؛ تهران، پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـۀ اسـلامی، فلسفۀ دینجعفری، محمدتقی؛  ، تدوین نصری، عبدالله

 ( ۱۰۵۹چاپ دوم، 
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کننـد های خاص اخلاق رهبری و زمامداری، مالک اشتر را به آن توصیه میضمن بایسته

إن کانت کللهـا » :فرمایندوقت را قرار دهد، می ترینیشبا خدا بهترین و بکه برای ارتباط 

عیةُ   إذا صَلحَُت فیها النیةُ، و سَلمََت منِها الرَّ
ِ ، یعنی البته تمام کارهای تو اگر نیلت خـود «لله

ها را به خاطر رضای خدا انجام دهی و مردم هـم از ، یعنی آن که آنیکرده باشرا اصلاح

 ،مند شده و به آسایش برسند، برای خدا و خدایی خواهـد بـود. در نتیجـهههرآن کارها ب

بخـش های اخلاق اجتماعی در نظر اولیای الهی گرچه انضـباطها و بایستهتمامی ارز 

و محیط است ولی در واقع در راستای تحقق  ، جامعهعمل انسان در ارتباط با دیگر انسان

  1ت.عبودیت و تسلیم در برابر خداوند اس

شود که مفـاهیم ها، ملاحظه میمیان طبقات و انواع ارز  یادشدهبا توجه به تفکیک 

ارزشی کلیدی و اصول اخلاقی مندرج در عهدنامه دارای تمایزات نوعی هسـتند. بـدین 

نهاد کارگزاران اند، زمامدار، رهبر و شدهترتیب برخی مفاهیم که در آغاز مورد تاکر واقع

ودیت، تهایب نفس، خودسازی، تقوا و حضور در محضـر خـدا و را به سوی عب دولت

در  دولتـی و حکـومتیخوانند. این بدان معناست که رهبر و نهادهای خلوت با او فرامی

د و ننگاه اسلامی بایستی نخست به نسبت خود با خدا و اصلاح و تربیت خود توجه نمای

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

شـود. بنـابراین تر میهای عالیتر یا فرودین، در ارز های پاینچنین دیدگاهی منجر به اندماج ارز . 1

آدمـی در زنـدگی اغـراض و غایـات گونـاگونی دارد، امـا »کند هم یادآوری میچنان که جناب فارابی 

اند برای رسیدن به غایتی دیگر. بدین ترتیب گاه یک غایت مندرج در غایتی بسیاری از اغراض او وسیله

دیگر است و آن نیز تابع غایتی دیگر تا این که به غایت نهایی و اصلی که لااته مطلوب است، و نه برای 

ح بر غایات تابعه و پیشـین اسـت و مق م و مرجل صدی دیگر، برسیم. آن غایت نهایی و اصلی همواره مقدل

؛ « نقش تعیین کننده از آن او است. ، تهران، نشر علم، چاپ اول، فارابی فیلسوف غریب)حکمت، نصرالله

۱۰۹۷ ) 
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های معنـوی و اخلاقـی آمادگی قبل از ورود به تعامل با طبقات و اصناف مردم، در خود

بـه خصـوص اگـر  هـای ایشـان،، تمـام تلا ندلازم را فراهم آورد؛ که اگر چنین نمود

 موجب نصرت به مردم و رفاه و رضایت ایشان شود، عبادت الهی است. 

های اخلاقی، مفاهیم عام ارزشی در حـوزۀ اخـلاق طبقۀ دومِ مفاهیم ارزشی و بایسته

د نیل فرد به سـکینه  اند. این مفاهیمفردی تفصیل دهندۀ مفهوم و مقولۀ خودسازی و ممهل

و وحدت شخصیتی هستند. خودسازی بدان معنا که انسان بتوانـد تفکـرات، تمـایلات، 

ها و اعمالش را از تطاول جهل، شهوت و غضب که زایل کننـدۀ نیلات، ارادهو  هاخواست

ه دارد. برخـی از ایـن مفـاهیم، انـد، مصـون نگـروح الهی انسـانی یتنور عقل و روحان

هـای اولیـه شوند کـه در واقـع سـرمایههای اصیل و فطری انسان را متاکر میتوانمندی

انـد و حـالات شـهوانی کنندۀیلا  هستند، برخی تعدانسان در حیات روحی و معنوی

و نهـاد  زمامـدار و حـاکم بنابراین فـرد 1های غضبانی.وضعیت کنندۀیلبرخی دیگر تعد

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

منابع دینی نیز هسـت، ایـن  ، که مورد تأییداز جمله ساختارهای نظری پایرفته شده در اخلاق اسلامی. 1

است که انسان دارای دو بعد وجودی است؛ یک بعد الهی و علِوی و یک بعد طبیعی )خاکی( و سِـفلی. 

لقد خلقنا الإنسان من سلالةی من طینی * ثمل جعلناه نطفةً في قراری مکین * ثمل خلقنا النطفة علقـة فخلقنـا ]»

« العظامَ لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارک الله أحسن الخالقینالعلقة مضغةً فخلقنا المضغة عظاماً فکسونا 

( [ عقل و نور الهی آن جوهرۀ بعُد الهی و آسـمانی )معنـوی( انسـان اسـت و قـوای ۱۱-۱۴)المؤمنون: 

غریزی شهوت و غضب جوهرۀ بعُد خاکی و سفلی انسان. آنچه به لحاظ تربیت اخلاقی بر انسـان لازم 

یعی و غریزی یا شهوانی و غضبانی را ذیل تدبیر و سلطنت عقل قـرار داده آنهـا را این است که ابعاد طب

، انسان بتواند شـهوت «حکمت»تعدیل نماید. این بدان معناست که تحت دقت نظرِ عقل عملی یا همان 

های مناسبشان و به مقدار شایسته به کار برد. )ملاحظـه نماییـد: ابـن مسـکویه، و غضبش را در جایگاه

/نصـیرالدین طوسـی، ۰۰-۰۴، ص  ۱۰۹۴، قم، زاهدی، چاپ هفتم، یب الأخلاق و تطهیر الأعراقتها

 ( ۷۴-۶۷، ص  ۱۰۹۷، تصحیح و یرایش خوشدل، سیاو ؛ تهران، فراهانی، چاپ اول، اخلاق ناصری
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ها را در خود محقق نماید؛ در غیر این صـورت بـا عـدم ت بایستی بتواند این ارز دول

هـایش و در نتیجـه رفتارهـایش در ها و ارادهتحقق تهایب نفس و خودسازی، خواست

راستای اخلاق عبودیت قرار نخواهند گرفت. مفـاهیمی کـه در ذیـل ایـن طبقـه جـای 

ت، شـجاعت، عفـو، تواضـع، محبت، شفقت، ا :نظیر ،اندگیرند مفاهیمیمی نصـاف، عفلـ

حکمت، احتیاط، شجاعت و کفِّ  و بینی، دقلت نظر، واقعیدارشکیبایی، وفاداری، امانت

 نفس. 

هـا طور که بیان شد به وسیلۀ آناند؛ و هماناین مفاهیم، گزیدۀ مفاهیم ارزشیِ انفسی

اره به بدی ت و انصاف، شـهوت و عفل  :شود. مفاهیمی نظیرها، کنترل و تعدیل مینفس امل

پوشی، عفو، شجاعت، عیب :کنند؛ و مفاهیمی نظیرحرص و آز انسان را به دنیا تعدیل می

ر، نخـوت، مـرام،  تواضع، شکیبایی، وفاداری، غضب و حالات غضبانی نظیر غرور، تکبلـ

ت نظـر عملـی :نمایند؛ اما مفـاهیمی نظیـرجدل و... را اصلاح می  محبـت، شـفقت، دقلـ

دارنـد.  به ابعاد ذاتی و فطری انسان اشاره ،(حکمت نظری) بینیو واقع (حکمت عملی)

توان چنین برداشت کرد که هم به حسب جایگاه انفسی و هم بـه حسـب از این بیان می

کارکرد انسانی، مفاهیم نوع سوم، یعنی مفاهیمی که به ابعاد ذاتی و فطری اشاره دارند بـر 

م رتبی دارند؛ به عبارت دیگر مفـاهیم تعد کنندهیلکننده و تعدمفاهیم کنترل  کننـدۀیلتقدل

 شهوت و غضب امتدادهای مفاهیم ناظر به ابعاد فطری هستند. 

مفاهیمی نظیر احسان، محبت، شفقت، صداقت، دقت نظر یا حکمت عملـی و واقـع 

است و ایـن کـه « عقل»بینی یا حکمت نظری، اشاره به جوهرۀ وجودی انسان دارند که 

ای الهی است، عین محبت و عشق است. کمـا ایـن ه از آن جا که روح و نفخهاین جوهر

نیز عین عقل، عشق و محبت به خود و به تبع خود، به ماسـوای ( جلل و علا) که حضرت حق
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های ذاتی انسان دارند خود یعنی مخلوقاتش است؛ بنابراین این مفاهیم اشاره به وضعیت

ایـن ( جـلل و عـلا) خواهنـد، در حضـرت حـقو از آن جهت که عقل و عشق موضـوع مـی

موضوع، خود ذات الهی است و چون او فعلیت محض است لاا عقـل محـض و عشـق 

ترین و زیباترین هستی یعنـی خـود محض است و البته موضوع آگاهی و عشق او، کامل

اوست؛ لیکن از علم و آگاهی خداوند به خود و از محبـت سرشـار خداونـد بـه خـود، 

 1اند.یز فیضان نموده، هستی یافتهماسوای او ن

به محبت، شفقت، صداقت حاکم و زمامدار و نیـز  7یبنابراین تأکید امیرالمؤمنین عل

اسـت؛ بـه  یشـناختینسبت به رعیت، مبتنی بر همین مبنای هستو دولت نهاد حاکمیت 

خـود  نهایتگونه که فعل الهی برخاسته از محبت ذات الهی به کمال بیاین معنا که همان

است، محبت انسان هم به دیگران برخاسته از محبت او به کمال الهی خود اوست؛ زیـرا 

ب وجودی و کمال انسان به حضـرت حـق  محبت، شفقت و رأفت به دیگران مبنای تقرل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

طور که بیـان ، نظریۀ مبنایی حکمت و معرفت اسلامی در تبیین فاعلیت الهی است. همان«نظریۀ فیض». 1

اویند. خداوند در تفکر اسلامی عقـل خـود ناشی از فیض وجودی )جلل جلالـه( د ماسوای حضرت حق ش

، خودِ عقل کلل است، و ماسوی الله یعنـی مخلوقـات الهـی از  اندیش است از این رو، موضوع عقل کلل

ستگاه حکمای اند. البته نظریه فیض در ددرک کمال و زیبایی ذات الهی و بهجت الهی از آن، فیضان یافته

های خاص بـه خـود را یافتـه، لـیکن جـوهرۀ همـۀ ها و قرائتمشایی، اشراقی و حکمت متعالیه پیرایه

آرام اهـل ها همان است که در متن بیان شد. )در این خصوص ملاحظه نمایید: فـارابی، ابونصـر؛ قرائت
، المبـدأ و المعـاد/ابن سینا، ۴۷، ص ۱۷۷۷، بیروت، مکتبة الهلال، چاپ اول، المدینة الفاضلة و مضاداتها

؛ تهران، مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل، چـاپ اول،  ، صـ  ۱۰۶۰به اهتمام نورانی، عبدالله

، تهران، پژوهشگاه علوم انسـانی مجموعه مصنفات شیخ اشراقالدین یحیی؛ /سهروردی، شهاب۵۶-۵۷

، تصـحیح و المبـدأ و المعـادهین، /صـدرالمتأل۱۹۱، ص ۱، ج ۱۰۹۳و مطالعات فرهنگی، چاپ سـوم، 

 .( ۱۱۴، ص ۱، ج ۱۰۹۱نظری؛ تهران، بنیاد حکمت صدرا، چاپ اول، تحقیق ذبیحی، محمد و جعفر شاه
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ساز عمل بر مبنای ولایـت های الهی، زمینهاست. این مبنای عمل، در سنت( جلل جلاله)

طـور کـه فاعلیـت الهـی، از لاا همـان (.سبحانه و تعالی) حق است؛ یعنی عمل بر مبنای محبت

شود و فیض مدام است، ولایـت انسـان نیـز مجرای ولایت کلیۀ الهیه صادر و منتشر می

ای از ولایـت رو ولایت اولیـای الهـی رشـحهیابد. از اینذیل ولایت کلیۀ الهیۀ ظهور می

 ی آن در ولایت انسان کامل محقق استترین ظهور و تجللی امکاناست؛ و البته کامل الهی

ای از ولایت انسـان کامـل و و ولایت همۀ اولیای الهی رشحه ؛(۱۵ :۱۰۹۴امام خمینی، )

 امام العالمین است. 

در جامعۀ اسلامی، تنهـا  دولترأفت سرشار زمامدار و  و محبت، شفقت این، بر اساس

، بلکـه 1سـی مـدرن بـاور داردگونه که اخلاق سیایک راهبرد اجتماعی سیاسی نیست، آن

ــداری و ح ــودی زمام ــوهرۀ وج ــالیج ــالی و تع ــی متع ــلامیکمران ــت. از  بخش اس اس

اسلامی، گرچه به لحاظ  معرفت و حکمت منظر و حکمرانی ازروست که زمامداری همین

ر اجتماعی هـای وجـودی ها و فضیلتا  امری اعتباری است ولی ریشه در شایستگیتقرل

های رایج در حوزۀ نظریۀ قدرت مدرن که تنهـا توافـق این برخلاف دیدگاهافراد دارد؛ بنابر

کنـد، در نگـاه عمومی را مبنای مشروعیت قدرت و اساس ایجاد حق حاکمیت معرفی مـی

داری از های شخصیتی، وجودی و ایمانی است که شایستگی امانتاسلامی، این شایستگی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

خـواه انسـان دارد، در ادبیات فلسفۀ سیاسی مدرن، قانون اخلاقی یا طبیعی، که ریشه در طبیعت فضیلت. 1

کند روح دوران جدیـد، زمامـداری و اشتراوس بیان می که لئوشود. و چنانبه حق طبیعی احاله داده می

صورت دیگـر جـایی بیند. در اینحاکمیت سیاسی را نه در گرو اخلاق، بلکه در مدار حقوق طبیعی می

مانـد. )ملاحظـه نماییـد: های وجودی و ایمانی صاحبان قـدرت بـاقی نمـیبرای صحبت از شایستگی

ه رجایی، فرهنگ؛ تهران، علمی و فرهنگی، چـاپ سـوم، ، ترجمفلسفۀ سیاسی چیست؟اشتراوس، لئو؛ 

 .( ۱۶۵، ص ۱۰۹۵
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نماید و بـدان ق عمومی تنها آن را قبول میآورد و توافقدرت سیاسی و رهبری را فراهم می

رو زمامدار در جامعۀ اسلامی بایستی دو شرط اساسـی را دهد. از اینمجال تحقق یافتن می

فقاهت و عدالت؛ یعنی او باید به قوانین الهی عالم باشد و در التزام عملـی بـه آن  :دارا باشد

  (.۴۵ :۱۰۵۷امام خمینی، ) قدم و بدون تخللفثابت

های اخلاقی، مفاهیم عام اخلاقی در حوزۀ اخلاق بقۀ سومِ مفاهیم ارزشی و بایستهط

اند. این مفاهیم ارزشی به دنبال اصـلاح روابـط انسـانی بـر اسـاس معیارهـای اجتماعی

هـای هنجـاری در خصـوص نحـوۀ مـدیریت ها، ارز اند. در واقع این بایستهاخلاقی

بـا مـردم و اجتمـاع  دولـت و حکومـتو  دارزمامتعاملات شناختی، عاطفی و رفتاری 

گرایـی، مـدارا، الفـت و پیونـد بـا مـردم، ای نظیر احسـان، مـردمهستند. مفاهیم ارزشی

مصاحبت با نیکان، مشورت با خوبان، عدالت، مسـاوات، قدرشناسـی، پـادا  دادن بـه 

مـور، شناسی و اعتدال، رسیدگی بـه اوگو، نظم، وقتنیکوکاران، مجازات بدکاران، گفت

طلبی، اهتمام و دلسوزی به حـال مـردم، اکـرام سازی، هشیاری، صلحاقدام مؤثر، شفاف

چنین تکیه بر محبت و شفقت بـه گرایی. همپایری و قانونمردم، رأفت به ایشان، ولایت

شود مفهوم محوری عنوان جوهرۀ اخلاق فطری انسان در حوزۀ اخلاق فردی، باعث می

 ،باشد. در نتیجه« احسان»اخلاق اجتماعی مفهوم و مقولۀ  بخش بهو اصل ارزشی وحدت

، در دامـن «احسـان»گیـرد؛ و امـا شکل مـی «احسان»آرمان املت واحد اسلامی در پرتو 

  1شود.ولایت مؤمنین نسبت به یکدیگر محقق می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

َ  أَطیِعُواْ آمَنوُاْ الَّاِینَ  أَیُّهَا یاَ». 1 سُولَ  وَأَطیِعُواْ الله وَ المُؤمنِوُنَ و المُؤمنِاتُ ( / »۷۷)النسام: « منِکمُْ  الأمَْرِ  وَأُوْليِ الرَّ

لوةَ و یؤُتوُنَ الزکوةَ و یطُیعُـونَ  بعضُهُم أولیامُ بعضی یأمُرُونَ باِلمَعرُوفِ  و ینَهُونَ عَنِ المُنکرَِ و یقُیمُونَ الصل

َ عَزیزح حَکیمح  ُ إنل الله َ و رَسُولهُ اولئکَِ سَیرَحَمُهُمُ الله  ( ۵۱)التوبه: « الله
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ای از مفاهیم ارزشـی و هنجـاری، در حـوزۀ جدای از این مفاهیم که در واقع گزیده

در خصوص ( السـلامعلیه) اند، برخی دیگر از مفاهیم ارزشی را حضرت علیعیاخلاق اجتما

هـا نیـز از جملـه اند کـه آننحوۀ تعامل با طبقات و اصناف مختلف مورد تاکر قرار داده

هـا مفـاهیم اند. گرچه مناسب است گفته شـود آنمفاهیم ارزشی حوزۀ اخلاق اجتماعی

ای از اخـلاق ای خـود گونـهالبته اخلاق حرفـه ای هستند وارزشی ناظر به اخلاق حرفه

رو در نحوۀ تعامل با قُضات، کارگزاران و دبیران و بـه طـور کلـی اجتماعی است. از این

مسئولان حکومتی، مفاهیم و اصولی نظیر انتخاب أصلح، ایجـاد رفـاه و تـأمین شایسـتۀ 

خصـوص کـار و  معیشتی و مالی برای ایشان، احراز تجربه، دانـش و اطـلاع ایشـان در

داری و امانـت یبردارشود، احراز ایمـان، تعهـد، فرمـانای که به ایشان سپرده میوظیفه

ایشان، دقت و نظارت بر اعمال ایشـان، تقـدیر از حسـن انجـام وظایفشـان و تـوبیخ و 

 اند. مجازات متخلفان و ایجاد امنیت شغلی برای ایشان، مورد تأکید قرارگرفته

، بازرگانان و صاحبان صنایع، مفاهیم و اصولی دهندگانیاتالدر خصوص تعامل با م

م عمران  نظیر مدارا و همراهی، مراعات حقوق ایشان، اهتمام به رفع مشکلات ایشان، تقدل

و تولید بر منافع مالیاتی حکومت، جلب اعتماد و رضایت ایشان، مجازات خاطیان و بـه 

دی معیشتی، رعایت عدالت اقتصادی طور خاص محتکران و بر هم زنندگان توازن اقتصا

انـد؛ و در خصـوص و فراهم آوردن زمینۀ نشاط کـاری ایشـان، مـورد تأکیـد قرارگرفته

هـای مـالی و معیشـتی محرومان و مستضعفان، مفاهیم و اصولی نظیر تـأمین نیازمنـدی

، رعایت تواضع و هایشانییگوهایشان، صبوری بر درشتایشان، گو  فرادادن به گلایه

وع در برابر ایشـان، دقـت و ریزبینـی در احوالشـان، رعایـت عـدالت اقتصـادی در خش

 اند. شدههایشان مورد تاکر واقعموردشان و تعیین مسئولی برای رفع نیازمندی
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 . شاکلۀ مفهومی ارزشی عهدنامه و پیوندهای نظری آن3

یـان شـد، شـاکلۀ مفهـومی بندی مفاهیم ارزشیِ مندرج در عهدنامه باز آنچه در طبقه

های شخصـی و بـه تعبیـری ترین وضعیتها از درونیارزشی و چگونگی انتشار ارز 

ترین وجوهِ پیوندها و تعاملات انسـانی قابـل کشـف و برداشـت تر أنفسی تا عامدرست

به جنـاب  7یاخلاقیِ عهدنامۀ امیرالمؤمنین عل یکردکه دقت در محتوا و رواست. چنان

انـد بلکـه افکـار و دهد که نه تنها افعال انسـان موضـوعات اخـلاقان میمالک اشتر نش

اند؛ چرا که مبادی نظری و عاطفی، مبادی انگیزشـی لازم عواطف نیز موضوعات اخلاق

ترتیب نه تنها حُسـن فعلـی کـه شـاخ  آورند. بدینبرای حرکت و اقدام را فراهم می

برای خود فرد است، مـورد نظـر و انتظـار ارزیابی آن، کارکرد مفید فعل برای دیگران یا 

ت و خواسـت انسـان مـورد توجـه و  است بلکه حُسن فاعلی نیز از مجرای نیکـویی نیلـ
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اندیشد بدین معنا که انسان به عنوان بندۀ خدا و در مقام بندگی، آنچه را می 1مطالبه است.

و انگیزشـی متعـالی دهد، بایستی مبتنی بـر یابد و آنچه را انجام میو بدان چه تمایل می

 به تحقق رساند و آن انگیزه کسب رضای الهی است. بخش تعالی

بدین ترتیب تمامی موازین و معیارهای اخلاقـی در حـوزۀ تربیـت فـرد انسـان و 

خواهند یافت؛ و این نفس انسان است که بـه عنـوان فاعـل  «وجه توحیدی»اجتماع، 

ین وجه توحیـدی را در فعـل إشـراب شناسایی، یا فاعل انگیزشی و یا فاعل رفتاری، ا

کند. إشراب یا ایجاد وجه توحیدی در فعل یعنی آن که نیلت و خواسـتِ منطـوی و می

نهفته در فعل، به سوی تأمین یک غرض خاص یعنی رضای خداوند باشـد؛ بنـابراین 

نیلت فـرد ( اعم از افعال شناختی، انگیزشی و رفتاری) بخش افعال انسانمحور وحدت

، نیلت وجهی توحیدی دارد. لکن توجه به «عهدنامه»زد انسانی در تراز مطلوب است و ن

این مطلب نیز حائز اهمیت است که رضای الهی به مثابه محور افعال انسان در واقعیت 

بخش به هستی درونیِ خود انسـان نیـز هسـت؛ زیـرا کـه جهان خارج، محور وحدت

این بدان معناست که میان کمال  2است.( جلل جلاله) انسان روگرفتی امکانی از حضرت حق

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 کند که افکار، حالات نفسانی یا عواطـفتصریح می تحصیل السعادةفارابی نیز در کتاب ارزشمند خود . 1

 کوشـش بـه سعادت، راه و فارابی ابونصر؛ اند. )ملاحظه نمایید فارابی،و رفتارها، هر سه موضوع اخلاق

، ۱۰۷۳ اول، چـاپ صـدرا، اسلامی حکمت بنیاد تهران، نواب؛ مقربی، ترجمه و مقدمه قاسم؛ پورحسن،

 ( ۷۰ص 

ا یرَْوُونَ  7قاَلَ: سَأَلتُْ أَباَ جَعْفَری ». 2 َ  أَنَ »عَمَّ فقَاَلَ هيَِ صُورَةح مُحْدَثـَةح مَخْلوُقَـةح وَ  ، «صُورَتهِ عَلیَ آدَمَ  خَلقََ  الله

وَرِ المُْخْتلَفَِةِ فَأَضَافَهَا إِلیَ نفَْسِهِ کمََا أَضَافَ الکْعَْبَ  ُ وَ اخْتاَرَهَا عَلیَ سَائرِِ الصُّ وحَ اصْطَفاَهَا الله ةَ إِلیَ نفَْسِهِ وَ الرُّ

، محقـق الکافی)ملاحظه نمایید: کلینی، محمد بن یعقوب؛ .« وَ نفَخَْتُ فیِهِ منِْ رُوحِي بیَتْيَِ  قاَلَ إِلیَ نفَْسِهِ فَ 

، ۱ق، ج  ۱۴۳۵و مصحح غفاری، علی اکبر و محمد آخوندی؛ تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 

 ( ۱۰۴ص 
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افتـد بـا کمـال ابعـاد بیرونـی ابعاد درونی حضور انسان که در نیلت و با نیلت اتفاق می

شود، تناسبی وجودی برقرار حضور انسان که در جهان خارج و با فعل انسان ایجاد می

کانی بـا نظـام است و این بدان خاطر است که نظام کیهانی و نظام نفسانی در تطابق ام

ای است که میان ابعاد مختلف هستی ربلانی قرار دارند. این تناسب ناشی از نظم تکوینی

 (.۱۰۴ :۱۰۹۶جوادی آملی، ) وجود دارد

سـطوح اخـلاق  :انـد ازطور که گفته شـد سـطوح مفـاهیم ارزشـی عبارتاما همان

ی در سطوح سـه رسد مفاهیم ارزشعبودیت، اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی. به نظر می

هـای ترتلبی طولی نسبت به یکدیگر دارند. ایـن بـدان معناسـت کـه ارز  یادشدهگانۀ 

تر به لحاظ مفهومی بازتولید یا تفسیر یا تفصیل مفـاهیم موجـود موجود در سطوح پایین

که محبت و فنام فی الله در حوزۀ اخلاق عبودیت، محبـت در سطوح بالاتر هستند. چنان

ی و مکارم نفسانیِ خودِ الهی انسان و محبت و احسان بـه دیگـران را در به فضایل اخلاق

انصـاف،  :اخلاق فردی در پی دارد و این معنا در حوزۀ اخلاق اجتماعی مفـاهیمی نظیـر

وگو، صداقت مدنی، انفـاق و صـبوری و ... را دلی، پیوند، مدارا، صلح، گفتعدالت، هم

دارای مراتـب  یادشـدههـا در سـطوح کنـد. لـیکن بـه لحـاظ وجـودی ارز تولید می

تعبیـر « بـار ارزشـی»که از آن بـه  کمال همراه با هر ارز  ،اند؛ به عبارت دیگرتشکیکی

ها شود دارای مراتبی از کمال و نقصان، یا شدت و ضعف است؛ و البته موضوع ارز می

بـدین ترتیـب  1به لحاظ وجودی، وجود انسان اسـت در نسـبت بـا دیگـر موجـودات.

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

شناسـی حکمـت متعالیـه اسـت؛ سـتیآنچه در این جا بیان شد، متکی به دو اصل اساسـیِ در حـوزۀ ه. 1

ها تنیدگی ارز نخست، اصالت وجود و دوم، وحدت تشکیکی وجود. و نیز متکی است به اصل درهم

شناختی معارف اسلامی. بر اساس این سـه اصـل بنیـادین تفکـر و حکمـت ها در حوزۀ ارز و هست
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تر های وجودی انسان در حوزۀ اخلاق اجتماعی، یعنی در مواجهه با دیگران جزئیارز 

های وجودی او در مواجهه با خود  یعنی در حوزۀ اخلاق فردی. و متکثرترند از ارز 

های وجودی انسان در مواجهۀ ارزشی و اخلاقی با خود  متکثرترند تا چنین ارز هم

هـای وجـودی انسـان در مراتـب با خداوند؛ و ارز های وجودی او در مواجهه ارز 

یابند که به فنای وجـود تا آن جا ادامه می( جلل جلالـه) طولیِ مواجهۀ وجودی با حضرت حق

 1رسند.شوند، یعنی به وحدت مطلق میانسان در هویت الهی منتهی می

ب مفـاهیم تر در قالهای مبنا در سطوح بالاتر، خود را در سطوح پایینبنابراین ارز 

وجـه »از آنجـا کـه اخـلاق اسـلامی  ایـن اساس رنمایند. بمتعددی بازتولید و تکثیر می

رونـدی از کثـرت  ،تر به سطوح بالاترها از سطوح پاییندارد، بازگشت ارز  «توحیدی

هـا از سـطوح به وحدت یا از تفصیل و تفسیر به اجمال دارند و به عکـس انتقـال ارز 

تر، روندی از وحدت به کثرت و یا از اجمال به تفصیل و یا تفسـیر بالاتر به سطوح پایین

دارند. البته درک این وحدت و کثرت به حسب تحلیل مفهـومی اسـت، لـیکن از منظـر 

رهیافتی وجودی، کثرت، سایۀ وحدت است و انسان نائل آمده به مقام وحدت در ضمن 

                                                                                                                             
 

اند. در ایـن زمینـه ملاحظـه انسان های انسانی ناشی از حظل وجودیها به مثابه مسئولیتمتعالیه، ارز 

، تهران مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسـفۀ ایـران، های عقل عملیکاو نمایید: حائری یزدی، مهدی؛ 

 . ۱۹، ص ۱۰۹۴چاپ دوم، 

این معنا را در قالب ترتلب کمـالی غایـات مـورد اشـاره قـرار  تحصیل السعادةجناب فارابی در ابتدای . 1

است و بقیۀ غایـات مقدمـه و « سعادت»که آنچه بالاصاله غایت انسان است کند دهد. و یادآوری میمی

 پورحسـن، کوشـش بـه سعادت، راه و فارابی ابونصر؛ وسیلۀ نیل به آن هستند. )ملاحظه نمایید: فارابی،

 ( ۹۷ص  ،۱۰۷۳ اول، چاپ صدرا، اسلامی حکمت بنیاد تهران، نواب؛ مقربی، ترجمه و مقدمه قاسم؛
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های متکثر خـود را ارز و در عین مواجهۀ ظاهری با  1کثرات دارای وحدت حال است

 :۱۰۷۳طباطبـایی، ) بینـد.مواجه می( جلل جلالـه) تنها با ارز  نهایی یا فنای در حضرت حق

۱۷۱ )2 

هـای قرآنـی و چگونه است؟ مبتنی بـر آمـوزه یادشدهاما ترتلب طولی میان سه سطح 

ها، بالاترین سطح عبارت است از اخلاق عبودیت، سـپس اخـلاق برداشت صحیح از آن

مبتنی بر این باورداشت است که  ،طولی یباین ترت 3.ردی و پس از آن اخلاق اجتماعیف

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ( ۴۷-۷۳)القمر: « شیئی خلقناه بقَِدَری * وَ ما أمرُنا إلال واحِدةح کلَمَحِ البصََرِ إنلا کلَّ ». 1

بیـان شـریفی دارنـد کـه مفیـد همـین « تعالی انسـان»در باب  رسالة الولایةمرحوم علامه طباطبایی در . 2

 ایم: معناست. ما این بیان را به صورت زیر خلاصه نموده

 انـد. )یعنـی انسـان بـه قید عدمی نیست، قیود ناشی از تعیلنـات حقیقت انسان در ذاتش مقیلد به

 حسب استعداد محدودیتی ندارد.( 

  کمال انسان در آن است که هر چه بیشتر، حقیقت ذاتش در او ظهور یابد و از قیود عـدمی رهـا

شود. )به عبارت دیگر هر چه بیشتر استعداد سرشار  فعلیت یابد و از تعلق به غیر امر متعالی 

 وارسته شود.( 

  حق سبحانه و تعالی حقیقت هر کمالی است. لاا رفع قیود عدمی و ظهور حقیقت ذات و کمال

 انسان، نهایتش فنای در محضر خداوند است. 

 بیشـتر چـه که هـر است آن در انسان تعالی نماید،می تصریح نیز طباطبایی علامه مرحوم که چنان واقع در

 در و. یابـد تحقـق و تعیلن او در است، الهی صفات و اسمام به ملیع و علمی اتصاف که ذاتش حقیقت

 زمـانی اتفـاقی چنـین. گـردد رها اندآن مظهر دنیوی تعلقات و دنیا که عدمی قیود از انسان تعالی، مسیر

بدین ترتیب  .رسد انجام به خال  تنها به قصد جلب رضایت الهی و پاک نیتی با صالح عمل که افتدمی

م به آن میهارز  همه  در تنهـا شوند.ای متکثر ذیل و در سایۀ ارز  نهاییِ عبودیت قرار گرفته و متقول

ب ا واقعی کمال و خود نهایی حقیقت به انسان که است صورت این  . یابدمی تقرل

گیرد؛ زیـرا جای می« اخلاق اجتماعی»نیز در این جا در زمرۀ « اخلاق محیط زیست»قابل توجه آن که . 3

های ارزشی تعامل با دیگـران، اعـمل از در این جا عبارت است از بایسته« اخلاق اجتماعی»ظور از که من

 ها و محیط زیست. دیگر انسان



 

 

«
وم

مفه
له 

شاک
 ی

زش
ار

 ی
دار

مام
ق ز

خلا
ا

 ی
ران

کم
و ح

 ی
منظ

از 
 عل

ر
ی

بن
بی

ا
ۀطال

 «ع(

۷۷ 

 

کما این که به ( ۶۴ :۱۰۹۷طباطبایی، ) فردی اوست، یتاصیل و واقعی انسان، هو یتهو

تعبیر قرآن کریم، گرچه انسان در آغاز، تنها و فـار  از هرگونـه پیرایـۀ غیرواقعـی یعنـی 

گاارده است، اما از آن جا که زندگی انسان در دنیا جز به واسطۀ  اعتباری، پا به عرصۀ دنیا

شود، در نتیجه انسـان اعتبارات فراهم آمده از بستر نیازهای مدنی و اجتماعی مستقر نمی

و تبعـی متناسـب بـا حیـات اعتبـاری دنیـوی  یلاص یرغ یاتیدر بستر اجتماع دارای هو

 یـرشـود گرچـه غماعی یا مدنی یاد مـیاست. این هویت که از آن به هویت اجت یدهگرد

است و لاا از انسان قابل زوال است لکن امری طبعی است، یعنی متناسب با امکان  یلاص

فـردی  یـتگیرد؛ اما به هنگام مفارقت از دنیا تنهـا هومی طبیعی و وجودی انسان شکل

د ولی آثـار شومی یلای اعتباری زاشود و هویت اجتماعی بسان پیرایهاست که توفلی می

  1ماند.واقعیِ آن در واقعیت فردی و وجودی انسان باقی می

در منطق قرآن کریم، هویت فردی انسان جز با توجه به اصل وجود خویش که همان 

م نمیالهی و قدسی یتهو یابد؛ زیرا که روح انسانی برگرفتـه از امـر الهـی ا  است تقول

اند های اخلاق فردیبودیت، راهبر ارز های مندرج در اخلاق عبنابراین ارز  2است.

های اخلاق اجتمـاعی و تحقق بخشیدن به خود در پیوند با دیگران، تحت هدایت ارز 

ر است و ارز  های اخلاق اجتماعی در امتـداد اخـلاق فـردی قـرار دارنـد و البتـه میسل

های فـردی ارز  ترتیب همۀبدین 3یابد.اخلاق فردی در امتداد اخلاق عبودیت معنا می

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

لناکم ورامَ ظُهُورِکم و ما نرَی مَعَکم شُفَعائکِم ». 1  و ترکتم ما خول
ةی ل مرل و لقد جئتمونا فُرادی کما خلقناکم أول

ع بینکَم و ضلَّ عنکم ما کنتم تزعمونالَّاین زعمتم أنلهم فیکم شُر  ( ۷۴)الأنعام: « کامُ لقد تقطل

وحُ منِ أمرِ ربلي». 2  ( ۹۷)الإسرام: « قل الرُّ

های فردی انضـباط ا  از امر متعالی، به ارز در واقع انسان در نسبت با ابعاد أنفسی ادراک حضوری. 3

ها از آن جهت که در ضمن اعمـال  بخشد. این ارزبخش به هویت فردی و حضوری خود  معنا می
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ب وجـودی انسـان بـه »نهایی آن یعنـی  و اجتماعی، ذیل اخلاق عبودیت و ارز  تقـرل

  گیرند.قرار می« فنای در خدا»و  1«خداوند

 های اجتماعی. مبانی و منطق ارزشی مداخلۀ زمامدار و نهاد دولت و حکومت در وضعیت2. 3

و  زمامـدارهای عمـل ستهها و بایگیری ارز با توجه به آنچه بیان شد، مبادی شکل

ها مشخ  گردید. اکنون از آن جـا ت و سیر از وحدت به کثرت آنکومحدولت و نهاد 

هـای مـدنی و ا  در نسـبتفردی انسان با توجه به سرشت الهـی و قدسـی یتکه هو

م میپیوندیهم های و ساختار ارز  لازم است به شاکله 2،یابدا  با دیگران، معنا و تقول

هـای بنـدی ارز بندی و رتبهعمل اجتماعیِ حاکم و نهاد حاکمیت و نیز طبقهحاکم بر 

ال در این حوزه توجه شود. البته بیان این نکته نیز ضـروری اسـت کـه ایـن شـاکله و  فعل

الأمـر ساختار ارزشی، ساختاری است که بر حسب وضعیت نوعی و ذاتی انسان در نفس

در حوزۀ اخلاق اجتماعی،  3های قراردادگرایانههاست؛ بنابراین برخلاف دیدگا یافتهنظام 

یِ حضـرت حـق4گراهای فرهنگیا دیدگاه  ، در نگاه معارف الهی، انسان بـه مثابـه تجللـ

هویتی نوعی و ذاتی دارد. لیکن ایـن هویـت نـوعیِ منطبـع در افـراد  ،(سبحانه و تعالی)

ـال و هوشـمند انسانی در مواجهه با شرایط و متغیرهای محیطی و فرهنگی به نحـو ی فعل

                                                                                                                             
 

یـاد « فضـیلت»شوند، از آنهـا بـه انسان و یا حالات مرتبط با وضعیت عینی و روحیِ انسان، تعریف می

 شود. می

 ( ۷۶)الااریات: « ما خلقتُ الجن و الإنس إلال لیعبدونِ ». 1

ِ مثنی و فُرادی ثمل تتفکلر». 2  ( ۴۶)سبأ: ...« وا قل إنلما أعظکم بواحدةی أن تقَُومُوا لله

3. conventional 

4. culturalism 
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کند. رخداد چنین وضعیتی بدان معناست که بر ابعاد فعالیت روحـی، روانـی و رفتار می

هـای ذاتـیِ رفتاری انسان، اصول و روندهایی نوعی و پیشینی، البته متناسب با توانمندی

 یـرهـای غاز ویژگی یاند با تنوعاند. لکن این اصول و روندهای ثابت همراهانسان حاکم

های فرهنگـی و یرایهاند. قرآن کریم تنوع پهای محیطی و فرهنگیکه ناشی از پیرایه یتذا

نماید که بر حسب شرایط اقلیمی بر نوع خاصـی هایی معرفی میتمدنی را به مثابه رنگ

طور که اصل و جوهرۀ افراد مختلف یک نوع میوه ثابت نشینند؛ بنابراین هماناز میوه می

ها در اثر تغییر شرایط، مختلف است، به همـان نحـو ید آمده در آنهای پداست اما رنگ

های محیطی و فرهنگی متغیـری را ها امری ذاتی و ثابت است ولی شاخصههویت انسان

 1به حسب شرایط جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی پایراست.

 . پیوند با مردم، خاستگاه اقتدار املت۱. ۱. ۰

 و دولـت یت مدنی و اجتماعیِ انسان، در واقع زمامـداربر پایۀ چنین برداشتی از واقع

پردازد. بـا دقـت های ذاتیِ انسان به تعامل با مردم در واقعیت اجتماع میبر اساس ارز 

به جناب مالک اشـتر، در حـوزۀ تعـاملات زمامـدار بـا  7یدر عهدنامۀ امیرالمؤمنین عل

رد تأکید قرار گرفتـه اسـت طبقات مختلف مردم، مفهومی که بیش از هر مفهوم دیگر مو

با مـردم و دولت اسلامی پیوند نزدیک و مستمر زمامدار  2است. «با مردم پیوند سازنده»

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

مامِ »کند: قرآن کریم به این حقیقت در ضمن این آیۀ شریفه این چنین اشاره می. 1 َ أنزل من السَّ ألم ترََ أنل الله

« ودح مامً فأخرجنا به ثمراتی مختلفاً ألوانها و من الجبالِ جددح بیِضح و حُمرح مختلـفح ألوانهُـا و غرابیـبُ سـ

هـای آنهـا هایی که رنگای که خدا از آسمان آبی فرود آورد و به ]وسیلۀ[ آن میوه( : آیا ندیده۱۵)فاطر: 

های مختلف ها[ی سپید و گلگون به رنگها ]و رگهها راهگوناگون است بیرون آوردیم؟ و از برخی کوه

 و سیاه پر رنگ ]آفریدیم[. )ترجمه از محمدمهدی فولادوند( 

عیة، و المحبلة لهم، و اللطفَ بهِِمو ». 2 و لیکَنُ أحبل الأمُـورِ إلیـک أوسـطها فـي «/ »أشعرِ قلبک الرحمةَ للرَّ
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اساسـاً از مـردم اسـت؛ و دولت و حکومـت به این دلیل است که اولاً، فرد حاکم و نهاد 

و  طبقـات اجتمـاعی و از جملـه طبقـۀ حاکمـان ،گفتـه شـدایـن طور که پیش از همان

گونه امتیازی نسبت به دیگر طبقات و اصناف ، به حسب جایگاه شخصی هیچرداندولتم

ولایت مدنی و  ،کارکرد اجتماعی ایشان با دیگران فرق دارد. در این صورت ،ندارند، تنها

هـای حاکمیت به مثابه مسئولیتی مدنی، موجب امتیازطلبی نباید باشد. ثانیاً، تحقق ارز 

همـدلی،  :نظیـر ،در تعامـل بـا مـردم امدار، دولت و حکومـتزماخلاقیِ مورد انتظار از 

وگو و ... تنهـا بـا صداقت مدنی، شفافیت، مدارا، انصاف، عدالت، قسط، خضوع و گفت

ممکن اسـت. ثالثـاً،  زمامدار و نهاد دولت و حکومتوجود پیوندی سازنده میان مردم و 

زمامـدار، اسـت کـه  تحقق ساختارهای عقلانی مدیریت امور اجتماعی، زمـانی ممکـن

با مردم در پیوندی محکم و مستقیم باشد؛ و تنها در این صورت است  دولت و حکومت

ترین آسیب در تواند با کمکه پیوند مدنی مردم با هم در قالب انواع نهادهای اجتماعی می

ی واقعیت اجتماعی عمل نمایند. به عنوان مثال، انتخاب شایسته ترین افـراد بـرای تصـدل

ینـدها و اترین شکل ممکن، تدوین قوانین، فری، تقسیم کار به بهینهحکومتمدنی و  امور

یابی اقـدامات و نیـز ارزیـابی سازوکارهای اجرایی، نظارت بر نحوۀ انجام امور و ارز 

هـا و رعایـت مصـالح مـوردی در حـوزۀ امـور ، درک واقعیتو مدیران توان کارگزاران

چنـین و هم یتأمینی و جلب اعتماد و رضایت همگان ،مالیاتی، تجاری، تولیدی، قضایی

                                                                                                                             
 

ها في العدلِ، و أجمعها لرِضَا الرعیةِ  ، و أعمل و اعلمَ أنله لیس شیئح بأدعی إلی حُسنِ ظنِّ راعی برعیته «/ »الحقِّ

فـإنل «/ »ترکِ استکراهه إیلاهم علـی مـا لـیس لـه قـِبلَهُُممن إحسانهِِ إلیهم، و تخفیفه المؤونات علیهم، و 

ةِ  ةَ عینِ الولاةِ استقامةُ العدل في البلاد، و ظهـورُ مـودل عطفکَ علیهم یعَطفُِ قلوبهَم علیک، و إنل أفضلَ قرل

 «.الرعیلةِ 
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ر  یساختاریرمبارزه با مفاسد و معایب ساختاری و غ و... تنها با وجود چنین پیوندی میسل

با مردم از آن جهت که موجب اعتماد مردم  زمامدار، دولت و حکومتاست. رابعاً، پیوند 

شـود؛ و مایۀ اجتماعی مـیشود، باعث ارتقای سربه ساختار و مجاری قدرت سیاسی می

البته این سرمایه، پس از چرخش در شبکۀ نهادیِ جامعه دوباره به حوزۀ قدرت سیاسـی 

 ( Field, 2008: 155)شود. سرریز می

مندی از سرمایه انبـوه اجتمـاعی بر همگان روشن است که قدرت سیاسی بدون بهره

هـای ر مـردم را در حـوزهتوان تأمین نیازهای اساسی و مـدیریت بهینـه و کارسـاز امـو

چهارگانۀ امور اقتصادی، امنیتی، عمرانی و تربیتی نخواهد داشت؛ و دقیقاً مبتنی بر همین 

به جناب مالک اشتر و به تمامی حاکمـان  7یبصیرت است که حضرت امیرالمؤمنین عل

ین، و جِمـاعُ »نمایـد کـه و زمامداران اسلامی یـادآوری و تأکیـد مـی و إنلمـا عمـادُ الـدل

ةِ؛ فلیکن صغِوُکَ لهم، و مَیلـُک مَعَهـم ةُ منَِ الأمل ةُ للأعدامِ، العامَّ ، یعنـی «المسلمیِنَ، و العُدَّ

مسـلمانان و سـازوبر  در برابـر دشـمنان، ( قـدرت اجتمـاعی) ستون دین و جمعیـت

اند؛ در نتیجه بایستی توجه و تمایل حاکم یا نهاد حاکمیت معطوف به آنان های مردمتوده

 باشد.

 . انصاف، مبنای تحقق عدالت و حقوق مردم ۱. ۱. ۰

مفهوم و اصل اساسی دیگری که در شاکلۀ مفهـومی ارزشـی عهدنامـۀ امیرالمـؤمنین 

و متعاقـب آن  «انصـاف»دارد، مفهـوم  یاالعادهبه جناب مالک اشتر اهمیت فوق 7یعل

نـد نظـری بـا است. آنچه در نسبت با این مفهـوم در پیو «مداریحق»و  «عدالت»مفاهیم 

ای شاکلۀ ارزشیِ عهدنامه دارای اهمیت است آن است که این مفهوم بـه مثابـه خصیصـه

برآمده از هویت ذاتی انسان، خود  را در بدنۀ مفهومی شاکله و ساختار ارزشی اخـلاق 
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هایی کـه برخلاف دیدگاه ،کند؛ به عبارت دیگرمطرح می و حکمرانی زمامداری ،رهبری

آورنـد و نـه بـه ترین ایدۀ نظام همکاری اجتماعی در نظر میبه بنیادیرا به مثا «انصاف»

، در منظومۀ ارزشیِ 1ترین منطق اخلاقی عمل فرد انسانی در تعامل با دیگرانمثابه بنیادی

، خودِ انسـانی و درک اخلاقـیِ او از نحـوۀ رفتـار و سـبک «انصاف»عهدنامه، خاستگاه 

ا  را انسـان در رابطـۀ ی کـه ضـمانت اخلاقـیا  با دیگران است. نحوۀ رفتارزندگی

آورد؛ و لـاا زمامـداران و ا  در برابر خداوند به دست میعبودیتش و مسئولیت بندگی

شـان در و البتـه همـۀ مـردم، پـیش از آن در تعـاملات اجتمـاعی دولت و حکومتنهاد 

د و خصوص تحقق بخشیدن به عدالت در برابر دیگران مسـئول باشـند در برابـر خداونـ

 اند. خود مسئول

تـرین ایـدۀ نظـام البته عدالت در تفکر اسلامی نیز از منظر کارکرد، به عنـوان بنیـادی

و « انصـاف»تواند مورد پایر  نباشد، یعنی در تفکر اسلامی نیز همکاری اجتماعی نمی

کنندۀ جامعه در نسبت بـا دو رکـن دیگـر یعنـی  هیدایدۀ سازمان دو به عنوان« عدالت»

د. لکن سخن آن اسـت کـه خاسـتگاه آن، نظـام نقرار دار« نظم اجتماعی»و « ندانشهرو»

رف همکاری و مشارکت اجتماعی مردم، یا به عبارت دیگر قراردادهـای متعـارف یـا عُـ

 ،رواجتماع نیست بلکه هویت ذاتی و نظم درونی و فطری خـودِ مـردم اسـت. از همـین

ا در دستگاه اخلاقی ادیـان الهـی دارد. تـا بالاترین جایگاه ارزشی ر «عدالت»و  «انصاف»

لقـد أرسـلنا » :جایی که در قرآن کریم از آن به عنوان غرض بعثت انبیام یـاد شـده اسـت

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

دالت، به عنوان به عنوان مثال به اندیشۀ سیاسی جان رالز توجه نمایید، آن جا که از انصاف و به تبع آن ع. 1

 انصـاف، مثابـه بـه عدالت جان؛ رالز،)کند. یک ایدۀ سازماندهی کنندۀ رژیم سیاسی دموکراتیک یاد می

 ( ۰۳ ص ،۱۰۹۷ دوم، چاپ ققنوس، تهران، عرفان؛ ثابتی، ترجمۀ
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 ( ۱۷ :الحدید) «رُسُلنَا بالبیلناتِ و أنزلنا مَعَهُمُ الکتابَ و المیزانَ لیقومَ الناسُ بالقسِطِ 

 «انصـاف»نسبت با خـود و دیگـران، در  «عدالت»در واقع در لسان انبیای الهی مبنای 

ین و سیمین اخلاقـی  «انصاف»است و  کـه آنچـه را بـرای خـود »یعنی رعایت قانون زرل

پسندی برای دیگـران هـم آنچه را برای خود نمی»و « پسندی برای دیگران هم بپسندمی

یعنی میان خـود و دیگـری مسـاوات برقـرار کـردن.  «انصاف» ،به عبارت دیگر .«نپسند

ی است که با تحقق عملی این معنا در زندگی، امتیازخواهی، مصادرۀ منافع بـه نفـع طبیع

ی، تبعیض قومی، نژادی و طبقاتی، ظلم و اجحاف به حقوق دیگـران، طلبخود یا انحصار

تنظیم ترتیبات به نفع خود و قبیلۀ خود و بسیاری مفاسد دیگـر رفـع خواهنـد شـد. لـاا 

َ و أنصِـفِ النـاسَ مـِن » :فرماینداشتر میبه جناب مالک  7یامیرالمؤمنین عل أنصـفِ الله

و حقوق مردم را بـا انصـافی ( اخلاق عبودیت یا ادب مع الله ) یعنی حقوق الهی« نفَسِک

ات از وظـایف نشأت یافته از نظم درونی و فطری خودت، یعنی مبتنی بر درک اخلاقـی

ات از مساوات بین خلاقیو مبتنی بر درک ا( جلل جلاله) ات در برابر حضرت حقبندگی

 خود و مردم، رعایت نما. 

  . مشارکت و مدارا به مثابه منطق تعامل اجتماعی در پرتو قانون الهی۰. ۱. ۰

بـا  دولـت و حکومـتنهاد  حکمرانانۀِ نکتۀ بسیار حائز اهمیت در مدیریت تعاملات 

ناسـت کـه نهـاد مردم و نیز مردم با مردم، دو مقولۀ مشارکت و مدارا است. این بـدان مع

های مدنی میان خود با مردم و نیز میـان ت بایستی مجال لازم را برای ایجاد مشارکتدول

و  توانند در تعامل بـا هـماند که میمردم با مردم فراهم آورد؛ زیرا که اولاً، این خود مردم

را  اقتصادی، امنیتی، تربیتـی و عمرانـی های چهارگانۀ نیازمندهایحوزه با دولت اسلامی
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و  و ثانیاً، توان و اقتدار عمومی در اجتماع حاصل همکاری مـردم بـا هـم 1یند؛گو پاسخ

اسـت. روشـن اسـت کـه مجـرای هنجـاری تحقـق  مردم با زمامدار و دولـت اسـلامی

اند. قواعد نهادی یعنی قواعدی که در بستری خاص، های عمومی، قواعد نهادیهمکاری

انـد؛ و مجـرای عملیـاتی ان مورد توافق قرارگرفتهنزد همۀ مردم یا گروهی خاص از ایش

  2اند.های انسانیها یا مجتمعهای عمومی بر اساس قواعد نهادی، سازمانتحقق همکاری

گیـری چه در مـورد کیفیـت قواعـد نهـادی و چـه در مـورد شـکل در این صورت

ور حضـبـرای اسلامی از سویی موظف به مـدارا یعنـی ایجـاد مجـال  دولتها، سازمان

 موظف است به منظور ایجـاد نظـم اجتمـاعی بـه است و از سوی دیگر، مردم اجتماعی

 قواعد نهـادیها به وسیلۀ وضع قوانین و دهی به رفتارها و کنشی و سازمانبخشانضباط

و شـرع مقـدس . مبنا و معیار انضباط اجتماعی نیز میزانِ الهی یعنـی احکـام قدام نمایدا

، زمامدار ا و سنت قطعی اولیای دین است؛ به عبارت دیگرهای الهی در کتاب خدارز 

تواند در راستای تأمین عـدالت در همـۀ ابعـاد اجتمـاعی، سیاسـی، می و دولت اسلامی

اقتصادی، آموزشی، رفاهی و... اولاً، در قواعد نهادی و ضوابطِ رفتارساز سازمانی مداخلۀ 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

، و لا غنِی ببِعَضِها عن بعضی ». 1  «و اعلم أنل الرعیلةَ طبقاتح لا یصَلحُُ بعضُها إلال ببعضی

بر برخی ترتیبات، فرآیندها و ساختارهایند. تبیـین  رسد، نهادها، چیزی بیش از توافق عمومیه نظر میب. 2

های معرفتی ، مبنی بر این که نهادها عینیتساخت واقعیت اجتماعیجان سرل از هویت نهادی در کتاب 

فاع کرد، در آن صـورت اند، خالی از وجه نیست. اگر بتوان از این دیدگاه دشناختیهای هستیو ذهنیت

ای هستند، و های اجتماعیهای نهادی مبنای همۀ واقعیتگیرد مبنی بر این که واقعیتای که او مینتیجه

 اند، نیز قابل دفاع خواهد بود. ملاحظه نمایید: وجه تمایز حیث اجتماعی فردی و اجتماعی

Tsohatzidis, Savat L. (ed.); Intentional Acts and Institutional Facts (Essays on John Searle’s 

Social Ontology) , Netherlands: Springer, 2007, p. 1 . 
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ی و اقـدام سـازمانی را در گـر نحـوۀ مشـارکت نهـادهای هدایتارزشی نموده، ارز 

راستای رشد معنوی و وجودی آحاد جامعه تغییر دهد و یا از اساس تنظیم نماید؛ و ثانیاً، 

مداخلۀ سیستمی نموده، نظامات یا منطق عمل را به سوی بهبود اصلاح نماید. البتـه ایـن 

گرایـی و های مدنی شود؛ چرا که با روح مـدارا، مـردماقدام نبایستی منجر به نفی آزادی

 سـازوکارسازد. به همـین دلیـل و مردم که پیش از این بیان شد نمی دولتپیوند سازندۀ 

پـیش « سـازیشـفاف» و« صداقت مـدنی»و « وگوگفت»ل ومداخله بایستی بر مبنای اص

مردم گـردد. تنهـا در ایـن « جلب رضایت»و « جلب اعتماد»ای که موجب برود؛ به گونه

تواند موجب تغییر ارگانیک و اصـلاح پویـایِ نظـام ی میصورت است که مداخلۀ ارزش

  ت و مردم گردد، البته بدون آن که به سرمایۀ اجتماعی آسیب وارد آورد.دولتعامل نهاد 

دارای  بـا مـردم دولتدر ادامه، توجه به این مطلب نیز حائز اهمیت است که مدارای 

تماعی یعنـی طبقـاتی کـه دارای های اجدو سنخ است؛ مدارا با توانگران و فعالان عرصه

اند و دبیری، قضایی، تجاری و تولیدیگااری، سیاستکارکردهای مشخِ  کارگزاری، 

ی در جامعـه و کسـب بخشمدارای با طبقۀ پایین جامعه یعنی نیازمندان که دارای توان اثر

اعی توان اجتماعی و اقتصادی نیستند. مدارا با توانگران یا صاحبان اثـر و کـارکرد اجتمـ

ایشان؛ امـا مـدارا بـا  بخشیخاص، چنان که گفته شد یعنی ایجاد مجال شایسته برای اثر

ها و تـلا  در جهـت نیازمندان یعنی تأمین نیازمندهای ایشان و گو  فرادادن به گلایه

آن است کـه از زمامدار و دولت اسلامی یکی از وظایف  ،رورفع ضعف ایشان. از همین

اند، سهمی برای مستضعفان قرار ا یا منابع عمومی که قابل انفاقو درآمده المالیتمحل ب
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لازم را مباول  و حمایتی و در راستای تأمین مالی و معیشتی ایشان اقدامات تأمینی1دهد.

   دارد.

 . تدبیر و نظارت به منظور رشد و تربیت4. 1. 3

 تدولنهاد در منظومۀ معرفتی ارزشی عهدنامه، مداخلۀ ارزشی و سیستمی زمامدار و 

بخشی بـه هویـت ، در قواعد نهادی و روندهای سازمانی، در راستای انضباطو حکومت

شده از سوی اخلاق فردی و اخـلاق عبودیـت های ارائهاخلاقی جامعه، در امتداد ارز 

بایستی بستر رشد و تربیت اخلاقـی آحـاد افـراد  دولتاست؛ به عبارت دیگر زمامدار و 

م و اصلاح ترتیبات نهادی و سـازمانی فـراهم آورد و مـانع از آن جامعه را از خلال تنظی

اخلاقـی و یـا ضـعف  یـلشود که قواعد نهادی و روندهای سازمانی فرد را به سوی رذا

 تفاوتی اخلاقی سوق دهند.اخلاقی و یا بی

موظف اسـت ریـزبین و  دولت جدای از این نگاه کلان، در مقام عمل هم زمامدار و

تعیین ناظرانی نامحسوس، عملکرد طبقات مختلف اجتماعی را با دقـت  دقیق باشد؛ و با

تی را به کومها و مناصب عمومی و حتر این که جایگاهمهم تمام ارزیابی نماید؛ و از همه

ی آن موقعیـت دارنـد. لـاا حضـرتکسانی بسپارد که شایستگی  های لازم را برای تصدل

و دبیران، نخستین  ، مدیرانضات، کارگزاراندر مورد انتصاب فرماندهان نظامی، قُ  7علی

دهنـد، انتخـاب فـرد أصـلح اسـت؛ و در هـر مـورد، چیزی را که مورد تاکر قـرار مـی

داری، وفاداری، پیشینۀ نیـک، عـدم هایی چون ایمان، تعهد، تجربه، مهارت، امانتملاک

نماینـد. بـا مـیبه دنیا و ارتباطات سالم را به عنوان ملاک انتخاب أصلح ارائـه  یبستگدل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ت صـوافي ». 1 ِ ما ستحفظک من حقله فیهم، و اجعل لهم قسماً من بیت مالک، و قسماً من غـلال و احفظ لله

 «الإسلام في کلِّ بلدی.
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 ،یعنی نیل به شناخت درست موضوعات« واقع بینی»رعایت این شرایط، زمینۀ لازم برای 

آید. به واقع احراز چنین شرایطی، شرایط و اقدام به انجام عملی سنجیده و کارا فراهم می

از آن جهت که در راستای خدمت به مردم است احسان به ایشان خواهـد بـود. لـاا هـم 

شود؛ و هـم سـازوکارهای نهـادی خـودِ نهـاد مردم و هم رشد زمامدار میموجب رشد 

بـه  دولت و حکومتنماید. چه این که خود نهاد را بهینه و کارساز میدولت و حکومت 

 ترین نهاد اجتماعی، نیازمند بررسی، اصلاح و تربیت است. عنوان قوی

  . اخلاق زمامداری و مسئلۀ توسعه در عهدنامۀ مالک اشتر0

این بدان معناست  1چنان که معروف است، مردم در دین خود تابع زمامدارانشان هستند.

که ایشان در اخلاق و سلوک بسیار از رهبران و زمامداران خود متأثرند. در نتیجه یکی از 

 و حکومت تدولهای تربیت و اصلاح مردم، اصلاح و تربیت حاکمان و نهاد شرطپیش

هـا، قواعـد اسی توسعۀ یک جامعه، وابسته به توسـعۀ دیـدگاهمبنای اس ،رواست. از این

ای تنهـا در اسـت. چنـین توسـعهو حکومـت ت دولنهادی و روندهای اجرایی در نهاد 

در  یادشـدهبر اساس مبانی ارزشی و حکومت ت دولضمن اصلاح عملیِ رفتارهای نهاد 

ر است. حداقل آن که توسعۀ مطلوب و حکمرانی اخلاق زمامداری از منظر معرفـت  میسل

اسلامی وابسته به اصلاح و رشد اخلاقی اسـت؛ زیـرا توسـعۀ ارزشـمند، یـا و حکمت 

وجودی و اخلاقیِ افراد فـراهم  و تعالی ای است که در ضمن رشدتوسعۀ خوب، توسعه

 ،ترتیـبشـود. بـدینآید؛ و ارز  توسعۀ نظامات اعتباری هم با این میزان سنجیده مـی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

، دلائـل الصـدق لـنهج الحـقل فر نجفـی، محمدحسـن؛ )ملاحظه نمایید: مظ«: الناسُ علی دینِ ملوکهم». 1

 ( ۰۰، ص ۱ق، ج  ۱۴۱۱قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول،  )علیهم السلام(،تصحیح مؤسسه آل البیت 
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جانبۀ ابعاد مادی و اند که کارکرد مفیدی در بهبود همهرتی خوبنظامات اعتباری در صو

 معنوی زندگی انسان داشته باشند. 

ویژگی خاص نظریۀ توسعۀ اسلامی مبتنی بر رهیافت به دست آمده از عهدنامۀ مالک 

است. وحدت عینی این دو « عقلانیت»و « احسان»اشتر، وحدت عینیِ دو مفهوم ارزشیِ 

وسعه که به چگونه بودن حیات اجتماعی انسـان نظـر دارد، مسـتند بـه مفهوم در نظریۀ ت

که پـیش از ایـن نیـز بیـان شـد، ها در هویت ذاتی انسان است. چنانوحدت ماهوی آن

سرشت الهی انسانِ مؤمن، عشـق و آگـاهی اسـت؛ و ایـن دو در نسـبتی دیـالکتیکی بـا 

 د و آگاهیآورمیکرده و فرایکدیگر قرار دارند؛ یعنی عشق، آگاهی و معرفت را حمایت 

تعامل انسان مؤمن با دیگران نیز مجرای تحقق یافتن  ،رو. از اینفزاید عشق را و معرفت،

این دیالکتیک است. احسان در تعامل اجتماعی، شعور و اشراق درونی یا معرفت را برای 

ن نحـوۀ . ایـفزایـدمی افراد به همراه دارد و معرفت یا اشراق درونی، عشق و محبـت را

 است. الله خلیفة مثابهانسان به عمل، عمل بر مبنای ولایت الهی و از جایگاه اصیل

 ،(احسـان) و ارزشـی( اشـراق) ای، میان دو بعُـد معرفتـیچنین وضعیت دیالکتیکی

یندی خودکـار را تعبیـه نمایـد و بـه مثابـه اتواند در ساحت انگیزشی عمل انسان، فرمی

ک انگیزشی، عمل  کرده، مبنای تکثیر در واقعیت خارجی گـردد؛ بـه عبـارت موتور محرل

ها و تعاملات اجتماعی تواند جایگزین حبل مال، به عنوان انگیزۀ پایه در تلا می ،دیگر

قرار گیرد. خصوصاً اگر این التفات وجود داشته باشد که احسان گرچه در مقیاس فـردی 

احیانـاً مشـروع یـا نامشـروع ممکن است فرد را در بعضی موارد از کسب برخی منـافع 

آورد؛ بنـابراین تـری را بـرای او فـراهم مـیبازدارد ولی در مقیاس عمومی منـافع بـیش

  .منافع مادی نیز باشد کنندۀینتواند در کنار منافع اخلاقی، تأممی
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انسانی اسـت؛ زیـرا ترین نحوۀ تعامل بینعلاوه بر این، تعامل بر مبنای احسان، بهینه

تـر نمـودن افـق لانیت اشراقی و یا به اصطلاح عقل معاد، از طریق گسـتردهآگاهی یا عق

 3، باعث بالندگی عقل معا  و جلـب برکـات2و فراخ نمودن سینه و تحمل انسان 1نظر

تـرین یابی به کارآمـدترین و اخلاقـیشود؛ و در نتیجه، در مقام عمل، زمینۀ دستنیز می

تعامل اجتماعی بر مبنای معرفت یا اشراق، نه  ،ربه عبارت دیگ 4آورد.وسایل را فراهم می

موجب کاراتر شدن فعالیت و کنش انسـان کند بلکه تنها عقلانیت ابزاری را محدود نمی

دهـد کـه به جناب مالک اشتر نشـان مـی 7ید. چنان که عهدنامۀ امیرالمؤمنین علشومی

کیم به چیزی، مبتنی بـر توان میان ابعاد دنیوی و معنوی جمع نمود؛ زیرا امر مولای حمی

درک الـزام کـه  شدهیلاخلاق هم تحل ۀدر مبانی فلسف که. چه ایناست ستن انجام آنتوان

   (.Snare, 2002: 47) اخلاقی نشانه توانستن است

 گیرینتیجه

البلاغه یکـی از والاتـرین گوهرهـا و نفـائس معـارف عهدنامۀ جناب مالک اشتر در نهج

شناختی از اقشـار و اصـناف امـت هدنامه با تحلیلی جامعهاسلامی و علوی است. این ع

های اخلاقی تعامل حاکم زمامدار و دولت اسلامی با هر یک از ایشـان را اسلامی، بایسته

بیان نموده است؛ اما زمامدار و حاکم پیش از تعامل اخلاقی در حوزۀ عمومی با مردم، در 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

َ یجَعَل لکَمُ فُرقاناً ». 1  ( ۱۷)الأنفال: « یا أیلها الاین آمنوا إن تتلقوا الله

قَ بالحُسنیَ *». 2 ا من أعطی و اتلقی * و صَدَّ ره للیسُری فأمل آن کس که )در راه خدا( انفاق کنـد و «: فسنیسل

-۵دهیم. )اللیل: پروا پیشه کند و جزای نیک خداوند را تصدیق نماید پس او را در مسیر آسانی قرار می

۷ ) 

مامِ و الأرضَ ». 3  من السَّ
 ( ۷۶: )الأعراف« وَ لوَ أنل أهلَ القُرَی آمَنوُا وَ اتَّقَوا لفَتَحَنا علیهم برََکاتی

 ( ۱)الطلاق: « و من یتق الله یجعل له مخرجاً ». 4
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عنوان یـک انسـان مـؤمن، بـا بـهعنوان عبـد الهـی و حوزۀ خصوصیِ زندگیِ خود  به

پـیش  7خداوند و با خویشتن اخلاقیِ خود نیز در تعامل است. از این رو، حضرت علی

از تاکر اخلاق عمومی و نحوۀ تعامل با اصناف مردم بـه جنـاب مالـک اشـتر، وظـایف 

اخلاقی و سلوکی او را بالنسبه با خداوند متعال یعنی اخلاق عبودیت و بالنسبه بـا خـودِ 

ترتیب، انـد. بـدینا  یعنی اخلاق فردی مورد اشاره و تاکر قـرار دادهلاقی و ایمانیاخ

های اخلاقی یـک زمامـدار را در سـه سـطح عهدنامۀ مالک اشتر، شاکلۀ کاملی از بایسته

دهد. این مقاله سعی نمود این اخلاق عبودیت، اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی ارائه می

آشکارتر بیان نموده و ابعاد و زوایـای مفهـومی و سـاختاری شاکلۀ مفهومی و ارزشی را 

عهدنامۀ جناب مالک اشتر را پیش نظر خوانندۀ محترم حاضر آورد و از این طریق به این 

بصیرت مهم رهنمون شود که توسعه و آبادانی، در نخستین گام، وابسته به التزام زمامـدار 

می و الهی است و در گـام بعـد، بـه و دولت و حکومت به مبانی و بایدهای اخلاق اسلا

گستر  آن مبانی و بایدها به همۀ ابعاد حالات فردیِ آحاد جامعه و روابط جمعی نهادی 

  ایشان با هم نیازمند است.
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